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سفرنامه صاحب جمع به قم
محمد قاسم خان صاحب جمع
به كوشش عليرضا اباذرى

مقدمه
ــهر قم از قديم الايام بر سر راه مواصلاتى شهرهاى زيادى قرار داشته است؛ همان گونه كه اكنون نيز  ش
هست. دسترسى جنوب ايران به پايتخت از دوران قاجار يا قرار گرفتن در مسير عتبات عاليات عراق از شهر 
ــر مى شده است. افزون بر آن وجود حرم كريمه اهل بيت (ع) فاطمه معصومه بنت موسى بن جعفر  قم ميسّ

ـ عليهما السلام ـ باعث جاذبه مسافرتى اين شهر نزد علما، صاحب منصبان و ... شده بود. 
ــترى به قم مى شد و خدمات عمرانى زيادى در اين دوران  از طرف ديگر از اوايل دوران قاجار، توجه بيش
در قم و به ويژه حرم مطهر انجام شد كه ذكر آن در كتب تاريخ و سفرنامه ها زياد است و از آن مى گذريم.

ــت. اما گزارش سفر از سمت  ــفرنامه ها مربوط به همان راه هاى دسترسى معمول بوده اس ــتر اين س بيش
ــفرنامه ذيل، گزارش سفر محمد قاسم خان صاحب جمع به قم  ــمال و به ويژه ورامين به قم كم است. س ش
از طريق ورامين است كه برخى مشاهدات وى از ساكنين، روستاها و محيط طبيعى مسيرش مهم و درخور 

توجه است.

محمد قاسم خان صاحب جمع
ــم خان  ــع، در منابع مختلف با عناوين محمد قاس ــم خان صاحب جم ــفرنامه، محمد قاس ــب اين س صاح
اميرتومان، محمد قاسم خان وكيل السلطنه و محمد قاسم خان عزّ السلطان نيز مشهور است. وى پسر چهارم 

ميرزا ابراهيم امين السلطان است و در سال 1289ق به دنيا آمد.
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سفرنامه صاحب جمع به قم/ عليرضا اباذري

ــلماس و شايد در اصل از اسراى تفليس بود. امير  ــر زال يا زال بيگ از اهالى س «پدرش ميرزا ابراهيم پس
ــتگاه خود وارد و او را مسلمان كرد و زنى مسلمان به او داد و آقا  ــليمان خان اعتضاد الدوله، زال را در دس س
ابراهيم از آن زن است. بعدها در زمان صدارت پسر آقا ابراهيم خواستند نسب خود را به لاچين خان گرجى 

مقرب درگاه عباس ميرزا برسانند، ولى گويا مطلب اساسى نداشته باشد.
آقا ابراهيم و برادرش حسين در كودكى شاگرد كفاش بودند.

ــمت  ــال بعد به س ــلطان ملقب و دو س ــى خاصه بود به لقب امين الس ... در 1286 كه عنوانش آبدارباش
ــترخانه و قاطرخانه و حمل ونقل دولتى منصوب شد. در 1294 عضو دارالشوراى  صاحب جمعى يعنى اداره ش
كبرى گرديد و در ضمن ادارات متعددى زير نظر او بود. در 1299 وزير ماليه و دربار شد و چون قبلاً گمرك 
ــت او بود، در همه كارها وارد و  ــاختمان ها و باغ ها و قنوات و خزانه نيز زير دس و ضرابخانه و انبار غله و س
ــت او افتاده بود و او با كارآمدى عجيب، همه اين  ــده بود و همه امور مالى دولت در واقع در دس ــلط ش مس
ــبانه روزى در  ــه «آقا ابراهيم را زيركى و چالاكى و مواظبت ش ــرد و به قول امين الدول ــا را اداره مى ك كاره

خدمت شاه مقامى داد ...»
ــهد قرار گرفت و سرانجام در 17  ــفر مش ــاه جزو ملتزمين ركاب س در 1300 با اينكه بيمار بود، به امر ش

رمضان 1300 در قريه داورزن درگذشت و نعش او را به مشهد بردند و در دارالسعاده دفن كردند.1
ــلطان، اسماعيل  ــر به نام هاى محمد على امين حضرت، على اصغر خان امين الس ميرزا ابراهيم هفت پس
ــلطنه، محمد حسن خان، مصطفى خان و محمود خان داشت  ــم خان وكيل الس خان امين الملك، محمد قاس

كه به جز محمد على امين حضرت همه از يك مادر بودند.2
ميرزا ابراهيم در سال 1299 براى پسر خود لقب خانى گرفت و وى در ده سالگى، محمد قاسم خان شد.3
ــماعيل امين الملك، بيشترين مناصب را در بين خاندان خود  ــم خان، پس از برادر ديگرش اس محمد قاس

داشت4 و بيشتر مناصبى كه به دست آورد، به علت نفوذ برادرش امين السلطان دوم بود.
محمد قاسم خان در سال 1300ق پس از آن كه برادرش على اصغر عهده دار وظايف پدر شد، مناصب او 
را بر عهده گرفت و رئيس اداره شترخانه، قاطرخانه و ... شد و لقب صاحب جمع را در همين راستا به او دادند.5 
ــم دادند. اين ايلات عبارت بودند از عرب  ــت ايلات تهران را نيز به محمد قاس ــال 1301ق رياس در س
ــقائى،  ــمنانى، هداوند، اصانلو، قراچورلو، اليكائى، گاوباز، بختيارى، قش ــت، عرب س وارمين، عرب ميش مس

ــار، تهران،  ــال تاريخ ايران (تعليقه بر المآثر و الآثار)، ج2، تصحيح ايرج افش ــين، چهل س 1. محبوبى اردكانى، حس
اساطير، چاپ دوم، 1374، ص 490.

2. بامداد، مهدى، شرح حال رجال ايران در قرن 12 و 13 و 14 هجرى، ج1، تهران، كتابفروشى زوار، 1357، ص 7.
ــن، تاريخ منتظم ناصرى ، ج3، تصحيح محمد  ــلطنه، محمد حس 3. همان، ج 5، ص 256. همچنين ن.ك: اعتمادالس

اسماعيل رضوانى ، تهران، دنياى كتاب ، چاپ اول، 1367، ص 2041.
4. همان، ج 3، ص 464.

5. رجال بامداد، ج 5، ص 256.
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سفرنامه صاحب جمع به قم/ عليرضا اباذري

ــون، پازكى، هداوند، اعراب،  ــفرنامه اش از ايل هاى شاهس اوريات، عرب و كلكو و ايلات متفرقه.1 وى در س
كلكو، بوربور، عرب حلوائى، اعراب لشنى و عرب كرم شاهى نام مى برد.

ــال 1305 منصب پيشخدمتى خاصه شاه و رياست اداره سواره ديوانى را به دست آورد و پس از آن  در س
به رياست خالصجات رسيد.2 

در دوران اوج امين السلطان بوده كه محمد قاسم خان در پرتو برادرش مقامات زيادى را به دست آورده 
ــب ماه رمضان ديدم وكيل السلطنه كه صاحب جمع بود، با من مهربانى مى كند. بعد معلوم شد  بود. «يك ش

مشير حضور به مقتضاى نجابت سفارش مشروحى از من كرده است و او هم قبول كرده.
در اين موقع صاحب جمع داراى مقامات عاليه بود. علاوه بر برادرى امين السلطان و امين الملك، شخصاً 
ــى» با قورق آن از دم  ــتر «كلائ ــتر خانه و قاطر خانه و هفت هزار ش ــته كار معظم با او بود. ش ــن رش چندي
دروازه شاه عبدالعظيم تا قم و مسيله، سيورسات خانه اردو كه ناصرالدين شاه اغلب در سفر بود، تمام ايلات 
طهران، حكومت ورامين و خوار و دماوند، تخت خانه، دو هزار سوار ديوانى از بختيارى و افشار و خواجه وند 
ــتى در  ــاه هم بود. بايس و دويرن و هداوند و غيره، وزارت خالصه جات تمام با او بود. طرف ميل ناصرالدين ش
پرتو او فايده هاى كلى برده، چنانچه سايرين بردند.»3 وى در همين دوران، رئيس تخت خانه مباركه نيز بود.4

محمد قاسم خان در سال 1314 هم زمان با روى كار آمدن مظفرالدين شاه، از مناصب خود بركنار شد، 
و مناصبش بين افرادى كه با مظفرالدين شاه از تبريز آمده بودند، تقسيم شد.5

ديوان بيگى ماجراى اين عزل و آثار پس از آن را در خاطرات خود چنين آورده است:
ــرى از جلوس مظفرالدين شاه  ــش ماه و كس ــنه 1314، بعد از ش ــنبه 18 جمادى الاخرى س « روز سه ش

گذشته بود [كه ] صدر اعظم در اين روز از تمام مناصب و صدارت معزول شد.
امين الملك ميرزا اسمعيل خان برادرش كه شخص متشخصى بود، وزارت ماليه و خزانه و غيره را داشت 
با وكيل السلطنه كه علاوه بر صدارت، اين سه برادر پنجاه و سه منصب و شغل داشتند به كلى معزول شدند.

ــت، مرا به ناهار دعوت  ــده و حاكم قزوين اس روز مزبور، ميرزا مرتضى خان البرز كه الان ضياء الدوله ش
به منزل خود كرده، آنچه لازمه احترام و تعارف است مى كرد كه توسط من پيشكار كارهاى وكيل السلطنه 

شود... .
قرار شد صدر اعظم برود در قم متوقف باشد، زيرا مرحوم امين السلطان آقا ابراهيم پدرش در قم عمارتى 

1. همان.
ــال تاريخ ايران، ج 1، ص  ــرتيپى نيز دريافت كرد. چهل س ــاه، وى لقب س 2. همان، ص 257. در زمان ناصرالدين ش

.350
3. خاطرات ديوان بيگى، ص 164.

4. چهل سال تاريخ ايران، ج 1، ص 394.
5. رجال بامداد، ج 5، ص 257.

پس از محمد قاسم خان، رياست ايلات اطراف تهران به بصير السلطنه رسيد. همان، ص 91.
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سفرنامه صاحب جمع به قم/ عليرضا اباذري

بنا كرده، شايد براى چنين موقعى بوده. شاه دستخط كرده بود به عنوان جناب اشرف امين السلطان، حكومت 
ــد در عنوان  ــته مى ش ــت به هركس ميل داريد بدهيد. تا آن روز صدر اعظم نوش ــما اس قم اختيارش با ش

دستخط ها.
صدر اعظم نيز زير آن دستخط كمافى السابق [حكومت قم را] به معظم الدوله حاكم آنجا واگذاشته بود.

ــب وكيل السلطنه مرا خواست و گفت: صدر اعظم فرموده اند شما نوكر دولت و سپرده من بوديد. حالا  ش
ــما در ماندن نزد من و رفتن به ادارات جديد مختاريد. من جواب دادم شما  ــغل معزول شدم، ش كه من از ش

اگر صدر اعظم باشيد يا عملگى كنيد، در هر صورت من از شما دست برنمى دارم... .
ــرها و برادرهايش را همراه برد. فقط  ــنبه 22 اول طلوع رفت به قم. پس ــلطان ] صبح ش خلاصه [امين الس

امين الملك ماند... .
ــلطنه به من داده بود عوض  ــبى كه وكيل الس ــط من دادند. از اين خلعت بها و اس خلعت حاكم قم را توس
ــلطنه كه تا اين تاريخ رئيس من بود و او هم رفت به قم و من از  ــر رفت. وكيل الس مواجب چند روزى به س

او گسيختم.»1
محمد قاسم خان دوباره در سال 1316 با منصب اميرتومانى دوباره روى كار آمد2 و ملقب به عزالسلطان 
ــلطنه شد4 و جزو وزراى  ــد3 و در سال 1319 ملقب به وكيل الس ــوادكوه نيز به وى تفويض ش ــد و فوج س ش

حضور شاه درآمد.5
ــته به برادرش امين السلطان بود،6  ــد، حيات سياسى محمد قاسم خان وابس ــتر ذكر ش همان طور كه پيش
بدين روى پس از سقوط و كشته شدن امين السلطان، وى و ديگر برادران وضع خوبى نداشتند. محمد قاسم 

خان در همين اوضاع، در سنى حدود پنجاه و اند درگذشت.7
محمد قاسم خان، چند سفر به قم كرده كه گزارش يكى از آنها در سفرنامه كنونى آمده است و گزارش 

1. خاطرات ديوان بيگى، ص 212 ـ 214.
ــى الماس به او هديه مى دهد. مرآت الوقايع  ــاه يك پالتو ترمه و سردوش 2. وقتى وى اميرتومان بوده، مظفرالدين ش

مظفرى، ج 1، ص 446.
3. تاريخ منتظم ناصرى، ج 1، ص 514؛ افضل التواريخ، ص 363؛ مرآت الوقايع مظفرى، ج 1، ص 306.

4. در مرآت الوقايع مظفرى، ج 1، ص 583 اشاره شده كه اين لقب از القاب بزرگ عهد است.
5. رجال بامداد، ج 5، ص 91.

ــم خان نيز از مناصب مختلف معزول  ــلطان و تبعيدش به قم، امين الملك و محمد قاس 6. در ماجراى عزل امين الس
شدند كه به گفته ديوان بيگى هر سه برادر، روى هم 53 منصب داشتند.

7. رجال بامداد، ج 5، ص 91.
سخن بامداد در اين زمينه آشفته است. وى در ج 5، ص 256، تولد محمد قاسم خان را 1289 و در ص 257 وفاتش 
را پنجاه و اندى پس از اين سال مى داند. اما در ج 3، ص 464 مى گويد: در حدود سال 1326ق در تهران درگذشت. 
ــتباه مى كند. البته مستند سخن وى در سال وفات محمد قاسم خان، چهل سال  ــال وفات يا تولد او اش بنابر اين در س

تاريخ ايران، ج 2، ص 540 است.
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ــفر را ديوان بيگى نيز به  ــت. گزارش اين س ــفرها در خاطرات ديوان بيگى آمده اس مختصر برخى از اين س
صورت مختصر در خاطرات خود آورده است كه كمى بعد، جداگانه مى آوريم.

ــلطان  ــين فرزند ديوان بيگى با امين الس نكته قابل ذكر آن كه خاندان ديوان بيگى و به ويژه ميرزا حس
ــته است و مدتى جزو كارگزاران محمد قاسم خان  ــم خان رابطه مستحكمى داش ثانى و به ويژه محمد قاس

بوده است.1
ميرزا حسين در سال 1306 سفر جاجرود و قم را در معيت صاحب جمع بوده است. در همين سفر ناموفق 

بوده كه صاحب جمع بيمار مى شود و سفر او به قم ناتمام مى ماند.2
ــه اى از روابطش با صاحب جمع و روحيات او را بازگو مى كند:  ديوان بيگى در خلال خاطرات خود، گوش
«تمام اوقات او مصروف لهو و لعب بود. ابداً در خيال بزرگى و نگاه دارى مقام نبود. آنها كه كار دستشان بود 
ــخص صاحب الوف شدند. خودش و آنهائى كه محرم روز و شب بودند به فلاكت  ــطه بي حالى اين ش به واس

و قرض و بى عنوانى افتادند».3
ــه وى از كم بودن  ــان به قم، گزارش مى كند ك ــم خ ــال 1310ق محمدقاس ــفر س ديوان بيگى باز در س
ــلطان دورى مى كرده كه چرا ادارات وى از برادرش امين الملك  اداراتش گله مند بوده و از برادرش امين الس

كمتر است.4
سفرنامة كنونى نيز به خط عطاءاالله (متولد 1295ق) فرزند ميرزا محمد شريف برادر ميرزا حسين است. در 

خاطرات ديوان بيگى مكرر نام وى آمده و ديوان بيگى او را مانند فرزند خود مى دانسته است.

صاحب جمع 
ــيده از دوره مغول است. فصل بيستم دستورالكاتب، درباره اين منصب  صاحب جمعى، منصبى به ارث رس

است:
ــتى و كم طمعى او  ــت و آوازه كوتاه دس ــه امين الدين به امانت و ديانت معروف و موصوف س ــون خواج چ
استماع رفته، از ابتداى اين سال صاحب جمعى اموال ديوانى بدو تفويض فرموديم تا بر وجهى كه از امانت و 
ديانت او معهودست به تمشيت اين شغل اشتغال نمايد و در محافظت مال ديوان باقصى الغايه و ابلغ النهايه 
ــبب اين حكم نفاذ يافت تا امرا  ــد و بى برات و حوالت ديوان يك دانگ زر به هيچ آفريده ندهد. بدان س كوش

1. وى از سال 1305ق با صاحب جمع مرتبط مى شود. در اين زمينه ن.ك: ديوان بيگى، ميرزا حسين، خاطرات ديوان 
بيگى ، تصحيح ايرج افشار و محمد رسول دريا گشت ، تهران، اساطير، چاپ اول، 1382، ص163.

در سال هاى 1306 و 1308 همراه صاحب جمع در سفر قم بوده است، سفر سال 1308ق 26 روز طول كشيده است. 
همان، ص 166 و ص 170.

2. خاطرات ديوان بيگى، ص 166.
3. همان، ص 166.
4. همان، ص 185.
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ــته ديگرى را درين  و اصحاب ديوان بزرگ و حكام و متصرفان ولايات او را صاحب جمع اموال ديوان دانس
وظيفه با او شريك و منازع ندانند و دست او را در محافظت اموال قوى شناسند اصحاب ديوان هر سال مبلغ 
سه هزار دينار زر رايج بوجه مرسوم صاحب جمعى اموال از جمع او مجرى و محسوب دارند و بدان علت او 

را مخاطب و مطالب نگردانند.1
ــاه براى صاحب جمع بر مى شمارد، امانت، ديانت، كوتاه دستى، كم  ــرايط و توصيفات خاصى كه هندوش ش

طمعى و محافظت مال ديوان است و اهميت جايگاه شغلى صاحب جمع را مى رساند.
اين منصب سپس در دوران صفويه تنوع خاصى پيدا كرد و در هر يك از زير مجموعه هاى دربار شاهى، 

يك صاحب جمع وجود داشت. در تاريخ اجتماعى ايران در اين زمينه آمده است: 
«اين صاحبان مناصب رؤساى دواير يا كارخانجات مختلفى از دستگاه خاصه شريفه بودند كه توسط ناظر 
بيوتات اداره مى شد، نويسنده تذكرة الملوك ابتدا از جريان امور و مقرراتى كه در كارخانجات مختلف جهت 
ــد، بحث مى كند؛ در رأس هريك از دواير يك صاحب جمع قرار داشت كه  ــب اعتبارات و حمايت مى ش كس
ــت مشغول انجام وظيفه بود. قسمتى از وظايف  ــرف كه مراد بازرس اس زير نظر وى يا هم رديف او يك مش
مشرف عبارت از تعيين و برآورد بودجه و اعتبار موردنظر بيوتات مربوطه بود و گزارش آن تقديم ناظر بيوتات 
ــان نظر و دقت در برآورد فوق آن را تقديم وزير بيوتات مى كرد و وزير مذكور  ــد، و ناظر پس از امع مى گردي
آن را در گزارشى جامع منظم مى كرد و به وزيراعظم كه بدون توقيع وى هيچ اعتبارى پادار نمى شد، تقديم 
ــيد مى كرد و اين توسط وزير بيوتات و  ــت. بلافاصله پس از تعليقه وزيراعظم، صاحب جمع تهيه رس مى داش
ــد و ناظر بيوتات آن را مهر مى كرد. رسيد پس از انجام  ــتوفى ارباب التحاويل امضا و خط گذاشته مى ش مس

اين مراسم براى دريافت وجوهات آماده بود.
طبق مندرجات تذكرةالملوك تعداد بيوتات يا كارخانجات سلطنتى سى و سه بود.

خزانه دار و كليددار خزانه، از خواجه سرايان با توقير و مورد احترام بودند. مطلب جالب آن است كه صاحب 
جمع خزانه عامره يا خزانه دار، نه تنها مسئول نگهدارى وجوه و اشيايى كه به خزانه سپرده شده بود شناخته 
ــيده بود به عمل  ــر رس ــى نيز براى اعاده و تحصيل مطالباتى كه موعد وصول آن س ــد، بلكه اقدامات مى ش

مى آورد.»2
ــد و با مناصب گوناگونى كه درست شد، صاحب جمعى  در دوره قاجار، منصب صاحب جمعى دچار تغيير ش
خزانه باقى ماند،3 البته آن هم با نام و منصبى خاص. بقيه مناصب صاحب جمعى تغيير يافت و دست آخر به 

«متصدى شترخانه و قاطرخانه دولتى،4 چيزى مشابه اداره حمل و نقل امروزى» تبديل شد.

ــد الكريم على اوغلى على زاده ،  ــتور الكاتب فى تعيين المراتب، تصحيح عب ــاه، دس 1. نخجوانى، محمد بن هندوش
مسكو، فرهنگستان علوم شوروى، 1976 م ، ج 2، ص 163.

2. رواندى، مرتضى، تاريخ اجتماعى ايران، تهران، انتشارات نگاه ، چاپ دوم، 1382، بخش 1، ج 4، ص 243. 
3. براى شواهد صاحب جمعى خزانه نك: همان، بخش 2، ج 4، ص 1155.

4. در اين باره ن.ك: تاريخ انحطاط مجلس، ص 164؛ بروان، ادوارد، سه سال در دربار ايران، ص 133.
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ــه نفر از خاندان امين  ــوب مى شده و س ــود آن زمان محس ــترخانه از كارهاى مهم و پرس قاطرخانه و ش
ــتند. امين السلطان اول و دوم و  ــت ادارة صاحب جمعى قاطرخانه و شترخانه را در دست داش ــلطان رياس الس

محمد قاسم خان.1
براون نيز در اين باره مى گويد: صاحب جمع: يعنى رئيس اصطبل و بارخانه شاه.2

ــعى مى كردند فردى پاكدامن و مسئوليت پذير را عهده دار  ــيت اين شغل، در همه ادوار س به علت حساس
اين منصب كنند، هر چند كه در اواخر قاجار، مثل اكثر مناصب اين قاعده رعايت نمى شد و حتى فردى مثل 

محمد قاسم خان، در جوانى و به واسطة رابطه برادرش صاحب جمع شد.
ــلطنه، صاحب جمعى شترخانه و قاطرخانه  در دورة ناصر الدين شاه بر عهده افراد  طبق گزارش اعتماد الس
ــع ، آقا ابراهيم خان  ــان صاحب جمع ، محمد على خان صاحب جم ــم خ ــت: نجف قلى خان ، قاس زير بوده اس

امين السلطان ماضى ، ميرزا على اصغر خان امين السلطان ثانى ، محمد قاسم خان برادر جناب معزى اليه .3
صاحب جمع به اقتضاى شغلى در سفرهاى شاه، همراه وى بوده است. ديوان بيگى خاطرنشان كرده كه 

صاحب جمع «به مقتضاى شغلش در كنار اردو منزل مى كند»4
ــت روزگار، گاهى موقعيت صاحب جمع به خطر مى افتاده است و وى هنگام بركنارى مجبور بوده  در گذش
كه حساب اداره تحت رياست خود را به حكومت ارائه كند. در خاطرات ديوان بيگى آمده است كه محمد قاسم 
خان، پس از عزل امين السلطان در سال 1314ق مجبور شد براى حساب خالصه و دواب به تهران برگردد.5

ــد. از خاندان  در اين گونه عزل ها معمولاً مقدار هنگفتى مال و ثروت به بهانه هاى مختلف مصادره مى ش
امين السلطان نيز مبلغ زيادى دريافت شد كه فقط از محمد قاسم خان صاحب جمع 750 هزار تومان گرفتند.6

محمد قاسم خان مدتى را نيز در همين ايام عزل، در حبس به سر برد.7

گزارش سفر در خاطرات ديوان بيگى
همان گونه كه پيش تر ذكر شد، ديوان بيگى به واسطه روابطى كه با محمد قاسم خان داشته، در اين سفر 

در ركاب وى بوده و گزارش مختصرى از آن را در خاطرات خود آورده است كه در ادامه مى آيد:
سال 1313

سفر قم 

1. رجال بامداد، ج 4، ص 152.
2. براون، ادوارد، سه سال در دربار ايران، ص 133. 

3. چهل سال تاريخ ايران، ج 1، ص 46.
4. خاطرات ديوان بيگى، ص 163.

5. همان، ص 214.
6. همان.

7. خاطرات و خطرات، ص 112.



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

646

سفرنامه صاحب جمع به قم/ عليرضا اباذري

ــد قم بروند.  ــلطنه و امين الملك قرار دادن ــنه 1313 وكيل الس ــهر جمادى الاخرى س ــخ 19 ش «در تاري
ــت  ــرد. فصل قوس بود. رفتيم به امين آباد پش ــرد. در روز مزبور حركت ك ــر حركت ك ــلطنه جلوت وكيل الس
شاهزاده عبد العظيم و شب رفتيم به قريه جيتوى ورامين. فردا رفتيم جمال آباد ملكى امين الملك و سه شب 
ــلطان مانده [62 ب ] بعد رفتيم به قريه حصار حسن بيگى اعراب ورامين و  ــوران تيول مرحوم  امين الس در ش
از آنجا به كريم آباد كه آخر ورامين و ملك ورثه مرحوم امين السلطان بود پنج شب مانده، در آنجا سان شتر 
كلائى ديوان را ديده، تقريباً هفت هزار نفر شتر بود، از آنجا يك شب رفتيم به خانه على عسكر بيگ عرب 

كه ايل بيگى است، در قريه چال قازان و مراجعت شد به كريم آباد.
بعد از توقف يك شب رفتيم به قورق السيف كه محل شتر ديوانى و نزديك كوير نمك معروف است كه 

منتهى مى شود به يزد و جندق و غيره.
ــرد بود كه نمى توان نوشت. هيزم آنجا منحصر است به  ــياه چادر دو شب توقف شد. به اندازه اى س در س
ــيار بدى است. نه سبزه اى، نه علفى، نه آبادى، نه باغ  ــود. جاى بس گز، و جز بته يك دانه درخت ديده نمى ش
و درخت و آب گوارائى. خيلى زندگانى اهالى كه ساربان اند و در آنجا قشلاق مى روند سخت است. از شدت 

سرما شب ها لباسى را كه روز در سوارى مى پوشيدم شب مجدداً پوشيده، با آن لباس مى خوابيدم.
ــرادرش و اجزاء آمديم به  ــر. من با آقا محمود خان ب ــكار گوره خ ــلطنه رفت كنار كوير براى ش وكيل الس
كاروانسراى دير كه از بناهاى غريب ايران به شمار مى آيد. بناى آنجا را نسبت به بهرام گور مى دهند. در ده 
ــت و از هر طرف از آبادى دور است و اطرافش آب و درختى ندارد جز بته هاى گز، لكن  ــخى تهران اس فرس

بناى غريبى است.
مرحوم ميرزا يوسف مستوفى الممالك تعميرى در آنجا كرده و خواسته آب از قنات دربياورد موفق نشده. 
ــاخته اند، روى آن را طاق زده اند. زمستان از برف و سيلاب پر مى كنند  ــيار عالى بزرگى دم درس آب انبار بس
براى موقع لزوم. سر در عالى و در مدخل بسيار بزرگى دارد. حياطش بزرگ و اطراف حياط حجرات و ايوان 
ــت و يك حياط خلوتى هم دارد، حالا قابل سكونت  ــت اين حجرات طويله هاى طويل اس ــت. پش بزرگى اس

نيست. آجرهاى آنجا خيلى بزرگ و قطور است.
براى زمستان و شكار آهو بهترين نقاط است. يكى دو سفر ديگر هم آنجا رفته ام. در اين سفر يك شب 
ــتر نمانديم. اطراف اين كاروانسرا كوير است. اگر ساربان ها كه از ايل كلكو هستند همراه آدم نباشند در  بيش

كوير فرو مى رود، لكن آنها از جاهائى مى روند كه اسب فرو نمى رود و به سلامت مى گذرد.
از آنجا رفتيم به مسيله، سه فرسخ متجاوز است و تمام راه از ميان كوير رفتيم.

ــت و اين ايل ساربان شتركلا و  ــكناى ايل كلكو اس ــيله چند آبادى مختصر محقر دارد [كه ] محل س مس
ــت و اين ايل  ــتند. ارزاق را از قم مى آورند. [63 الف ] آهوى زياد در آن اطراف اس ــترخانه هس نايب هاى ش
ــان از اين  ــكارى تعريفى براى اين كار نگاه مى دارند و مى توان گفت خوراك و مصرف گوشتش تازي هاى ش

شكار است. سه شب در مسيله مانده و رفتيم قم.
ــه و خزانه و گمرك و بنائى و غيره  ــان امين [الملك ] برادر مرحوم اتابك كه وزير مالي ــمعيل خ ميرزا اس
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بود، به علاوه اينكه در تمام امور صدارت تصرفات تام داشت و بسيار متشخص و متكبر و خوش گذران و با 
ــهور بود، مقارن ورود ما يك روز بعد از ما وارد قم [شد]. حاجى خسرو خان  ــتكار مش عرضه و كاركن و درس
ــر مرحوم صديق الدوله و عبدااللهّ ميرزاى عكاس و حبيب االلهّ خان  ــردار ظفر بختيارى و صديق الدوله پس س
خبير الملك كاشى همراهش بودند. در حياط اندرونى صدر اعظم منزل كردند. روزها به زيارت مى رفتم و از 

خداوند عالم اصلاح امور [را] مسئلت مى نمودم.
ــه شب در على آباد ملكى مرحوم اتابك مانديم. روزها مى رفتيم  روز 13 رجب از قم حركت به منظريه. س
به شكار. يك روز در كنار درياى قم و حوض سلطان چند آهو و يك كفتار شكار شد. بعد از سه شب آمديم 

حسن آباد. شب آخر بود من  نوبه بسيار سختى كردم تا صبح نخوابيدم.
روز سه شنبه 18 رجب كه 12 جدى بود وارد طهران شديم .1

سفرنامه حاضر
سفرنامه كنونى، گزارش يكى از سفرهاى محمد قاسم خان صاحب جمع به قم است كه در سال 1313ق 

انجام شده است. وى دو جا از متن حاضر از آن با عنوان «روزنامه» نام مى برد.
ــيدگى به امور تحت امر  ــى و رس ــغلى و وظيفه اى كه براى سركش ــم خان به علت جايگاه ش محمد قاس
ــير سفر خود به قم را ارائه  ــت، در اين سفرنامه گزارش وضعيت طبيعى و محيط زيست مس ــته اس خود داش
كرده است. همچنين پراكندگى انسانى، تنوع ايلات و گروه هاى ساكن در روستاها و مناطق مختلف در اين 
سفرنامه بيان شده است. افزون بر آن گزارش وى از شكارهاى پى در پى طول مسير و پرندگان و حيوانات 
ــيارى از اين زيستگاه هاى طبيعى و پرندگان و حيوانات ديگر امروز موجود نيست و در برخى  ــت. بس مهم اس

موارد اصلاً وضعيت طبيعى منطقه خاصى به هم خورده است.
در اين سفر سه برادر محمد قاسم خان به نام هاى محمد حسن خان، محمود خان و مصطفى خان همراه 
وى بوده اند كه مكرر از آنها نام مى برد. ضمن آنكه اسماعيل خان امين الملك هم براى كارى ديگر در سفر 

قم بوده و ورود به قم و برگشت به تهران همراه با امين الملك بوده است.
ــاى صاحب جمع در قم، به ويژه توصيف او از وضعيت اجتماعى، امامزادگان خاك فرج، چهل  ــان ديده ه بي

اختران و على بن جعفر نيز در خور توجه است و نيازمند بررسى.

نسخه شناسى
در فهرست كتابخانه مجلس، اين نسخه به شماره 15310 چنين معرفى شده است:2

1. خاطرات ديوان بيگى، ص 194 ـ 197.
2 . حسينى اشكورى، سيد صادق، فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، ج 43، تهران، كتابخانه، 

موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى، 1389، ص 12.



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

648

سفرنامه صاحب جمع به قم/ عليرضا اباذري

سفرنامه محمد قاسم خان صاحب جمع
گزارش سفر محمد قاسم خان كه جهت سركشى به ورامين، شتركلا و قم رفته است و به همراهان خود 

در سفر نيز اشاره كرده است ... .
ــاله كه براى سركشى دهات و ايلات به ورامين و از آنجا به زيارت حضرت  ــم معمول همه س آغاز: به رس
معصومه ـ عليها السلام ـ مى رفتم و در قرق  هاى شتركلائى و سان شتركلائى و غيره، سركشى مى كردم.
انجام: به استقبال آمده بودند؛ رسيدند. نيم ساعت به غروب مانده، بحمداالله با سلامتى وارد شهر شديم... .

خط: نستعليق زيبا؛ كاتب: عطاء االله خان كردستانى نوادة ديوان بيگى؛ تاريخ كتابت: 24 رجب 1301؛ از 
ــم. 34  ــاده بدرقه ابر و باد؛ /11× 18/5 س كتاب هاى كتابخانه مجدالدين؛ جلد: تيماج كرم قهوه اى ضربى س

گ. 14س؛ (ثبت: 90838)
نكته قابل ذكر آنكه تاريخ سفر به تصريح خود متن، (ص 7) در سال 1313 بوده است. اين تاريخ را قرينه 
ديگر، يعنى خاطرات ديوان بيگى نيز تأييد مى كند؛ بنابراين تاريخ 1301 كه به استناد يادداشت آخر نسخه، 

براى كتابت آن ذكر كرده اند، ظاهراً صحيح نيست. 

متن نسخه
بسم االله الرحمن الرحيم

ــا به زيارت حضرت  ــات و ايلات به ورامين و از آنج ــى ده ــاله كه براى سركش ــم معمول همه س به رس
ــتركلائى و سان شتركلائى و غيره سركشى مى  كردم،  ــلام ـ مى  رفتم و در قرق  هاى ش معصومه ـ عليها السّ
امسال هم به رسم معمول، مرخّصى حاصل كرده و شتركلائى را هم براى جيره گرفتن خبر كردم. در حوالى 

كريم آباد حاضر شوند كه جيره بدهم.1
ــيزدهم قوس ...2 بود، بناى حركت بود.  ــهر جمادى الثانى قوى ئيل بود كه س امروز كه جمعه هيجدهم ش
از صبح امروز بناى بارندگى شد. صبح بيرون آمده، مشغول تهية سفر شديم و دستورالعمل كارهاى شهر را 
ــاعت به غروب مانده، كالسكه حاضر كرده، درب حياط عميدالسلطنه اميرتومان طالش كه مدّتى  داده، دو س
ــت ـ با ميرزا على محمد سررشته دواب و  ــت ملك آرا حاكم گيلان عارض اس ــت ـ از دس ــت اس اينجا بس
ــوار شويم، حاضر بودند.  ــتيم س ــن قزوينى و جمعى دم در كه مى  خواس كربلائى ...3 [1] و حاجى محمد حس
خداحافظى كرده، در كالسكه سوار شده، آقا مصطفى خان و آقا محمود خان و ميرزا عباسقلى خان در ميان 

كالسكه نشسته، حسينقلى خان سرهنگ پازكى هم ميان كالسكه نشسته، حركت كرديم.
آمديم منزل حاجى اسكندر خان براى نماز پياده شده، نماز خوانده، قدرى انار خورده، حاجى اسكندرخان 

1. نسخه افتادگى دارد.
2. يك كلمه افتادگى دارد.

3. افتادگى نسخه.
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ناخوش بود، تب مى  كرد. حاجى احمد خان فراش خلوت با ميرزا حسن انبار1 و محمد خان پسر مرحوم ميرزا 
ــكه شده، وقتى سر سوارى ميرزا هادى خان  ــوار كالس نصراالله دبيرالملكى هم اينجا بودند. بعد از آنجا باز س
ــى حاجى ميرزا مهدى، پسر مرحوم  را ديديم، مراجعت مى كرد. تحقيق كرديم، گفت: رفته بودم احوال پرس

آقا هدايت.
آمديم تاگار راه آهن پياده شده، ديديم ميرزا كريم خان هم كه بنا بود امشب به حضرت عبدالعظيم ـ عليه 
السلام ـ بيايد براى دستورالعمل توقف در شهر به او بدهم هم اينجا بود. قدرى معطل شده تا ماشين حاضر 
شده، قريب به غروب بود كه حركت كرد. آمديم تاگار در حضرت عبدالعظيم ـ عليه السلام ـ پياده شده، گل 
ــاهزادة ناظم التّوليه. خود ناظم التّوليه قدرى  زيادى بود. پياده با زحمت زياد حركت كرديم تا آمديم منزل ش

كسالت دارد. عباسقلى خان حاضر بود.
ــفر باشد وارد شد و سواره از شهر آمده، و الان  ــت اين س قدرى بعد از ورود ماها، ميرزا على نقى كه بناس

دو سه ساعت از شب گذشته، اتصال باران مى  آيد.
عصر قريب دو ساعت باران ايستاد. باقى از صبح تا حال اتصال مى  آيد. چهارساعت از شب گذشت. شام 
ــير ـ چائى شده، حاجى  ــته، بعد از نماز و دعا، صرف ش ــد. [2] خوابيديم. صبح قبل از آفتاب برخاس صرف ش
جعفرقلى خان سرتيپ از شهر آمد. چون امشب بايد برويم جتو كه ملك حاجى خان و ساير اخوى زاده  هاى 
ــد، قدرى گذشت. ميرزا كريم را كه امشب خواسته بودم براى  ــت، حاجى خان آمده است كه همراه باش اوس

دستور العمل چون امشب بارندگى بود، نتوانست از منزلى كه داشت بيايد.
صبح قريب نيم ساعت دستورالعمل  هاى شهر را به او داده، بعد رفتم. مشرف شديم حرم. بعد از زيارت در 
ــون اينانلو با صارم الملك ـ كه پسر مرحوم عزيز االله خان صارم الملك [است  ميان صحن، جمعى از شاهس

و] قريب چهارده سال دارد ـ بودند كه معلوم شد از دست حاجى شهاب الملك عارضند.
قدرى با آنها صبحت كرده، آمديم دم چوب بست سوار شويم، معلوم شد مال  هاى مصطفى خان و محمود 

خان را هنوز از شهر نياوردند.
ــاعت معطل شديم. مال آنها را نياوردند؛ آخر لابد شده،  ــاهزادة ناظم التّوليه دو س مراجعت كرده، منزل ش
ــد آقا محمود خان و ميرزا  ــوارى خودم را كه يدك بود به آقا مصطفى خان داده، بنا ش ــده، قاطر س ــوار ش س

عباسقلى خان از عقب بيايند، برسند.
ــاء االله تعالى حركت كرديم. كربلايى نصير نايب شترخانه كه نفر است در  ــده، به سلامتى ان ش ــوار ش س
حضرت عبدالعظيم ـ عليه السلام ـ با نفريه كه شتر دارند، منزل دارند پياده ...2 از حضرت عبدالعظيم خارج 
ــت [3] حاجى جعفر قلى خان و ميرزا  ــر راه ورامين اس ــديم. مراجعت كردند. آمديم در قهوه خانه كه س ش
علينقى و رضاخان پسر حاجى خان كه از حضرت عبدالعظيم ـ عليه السلام ـ جلو آمدند اينجا بودند، ايستاده 

1. كذا
2. افتادگى نسخه.
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ــهر بيايند اينجا، حاضر شوند برويم. هنوز نيامدند. ديديم پنج  بودند. آمديم تا امين آباد كه بنا بود آدم  ها از ش
ــاعت و نيم به غروب داريم. آقا محمدصادق ارباب، پسر مرحوم آقا محمدرضاى دولابى كه حالا مستأجر  س
ــت، اينجا بود. دو شب است آمده است، براى سركشى اينجا؛ لابد  امين آباد و املاك حضرت عبدالعظيم اس
ــند. آقا محمدصادق را با جمعى از مصدقين من مأمور  ــود تا عقب مانده  ها برس ــده كه نانى صرف ش پياده ش
ــريف آباد ملكى ميرزا علينقى است كه از ورثه مرحوم خانلرخان سيل  سپر خريده  ــريف آباد. ش كردم بروند ش
است با دولت آباد كه ملك بانوى عظمى است در سر اراضى گفتگو دارند. اين اشخاص مصدقين فردا بايد 

برند آنجا كه تصديق كنند.
ــقلى خان كه حضرت عبدالعظيم ـ  ــاعت در امين آباد بوديم كه آقا محمودخان و ميرزا عباس قريب نيم س

عليه السلام بودند ـ رسيدند.
آبدارى ها و جمعى از نوكرها هم از شهر رسيدند. ميرزا حسين خان كردستانى كه پسر مرحوم ميرزا رضا 
على ديوان  بيگى كردستان است و چند سال است سپرده من است با ميرزا حسن خان پسر ميرزا محمد على 

خان معاون الوزاره كه جزء وزارت خارجه است و تفريشى است و سپرده من است از شهر آمدند.
ميرزا حسين خان يك جفت چكمه نو خريده بود و چكمه من هم فرنگى و خوب بود، ولى چون مال او 

نو بود عوض كردم. [4]
نهار صرف شد. نهار قابلمه حاضر كردند. نان و تخم مرغ و آب گوشت هم محمد صادق حاضر كرده بود. 
قدرى از نان براى شب برداشته، بعد از صرف نهار حاجى آقا، آدمِ ميرزا سيّد ابراهيم مستوفى كه از خراسان 
ــهد كه فرستاده بود، آورد. يك توب برگ و يك پوست  ــوقات مش ــيّد ابراهيم را با س آمده بود، كاغذ ميرزا س

كلاه و يك زوج جوراب بود. جواب كاغذ ايشان نوشته شد و سوقات ضبط شد.
ــخ و نيم راه است. سه ساعت و نيم به غروب مانده سوار  ــه فرس ــد به طرف جتو؛ س بعد از نماز حركت ش
شديم. غروب وارد شديم. در بين راه يك كبوتر و چهار سار و دو قزالاق من زدم. سه قزالاق هم آقا محمود 

خان زد. آن قود زيادى داشت امروز بين راه، ولى خيلى از دور مى  پريدند.
دهاتى كه در بين راه سر جاده بود امين آباد خالصه است. قريب چهل خانوار رعيّت دارد. سپرده كارگزاران 
ــت؛ اجارة آقامحمد صادق ارباب است. بعد زمان آباد ملك مرحوم حاجى ملاّ على بود كه  صدارت عظمى اس

حالا دست ورثه است؛ قريب پنجاه شصت خانوار رعيّت دارد.
ــت دارد؛ آبادى جزئى و باغ  ــت. قريب ده خانوار رعيب ــت كه حالا ملك قوام الدّوله اس ــد كمال آباد اس بع

محقّرى دارد.
بعد كريم  آباد است كه مال قوام الدّوله است. باغ دارد ولى خراب است. قريب بيست خانوار رعيت دارد. [5]
ــت و نصف مال  ــان ظهيرالدّوله اس ــت كه از كس ــقلى خان اس ــت كه نصف مال عبّاس بعد على آباد اس

نصرالسّلطنه است. قريب پانزده خانوار رعيت دارد.
بعد حاجى آباد خالصه است. ده دوازده خانوار رعيت دارد.
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بعد قلعه قرلاق ملك حاجى آقا موسى است، ولى سكنه ندارد. رعيّت قوهه1 اينجا را مى  كارد.
ــيل خراب كرده و عمارات خوب داشت. به  ــت كه س ــابق خيلى آباد بود. دو قنات داش ــت. س بعد جتو اس
ــهر منزل كرده  اند، خراب شده. حالا هم ده معتبريست، قريب هفتاد خانوار رعيّت  ــطة اين كه خوانين ش واس
دارد. رعيّت اينجا هم پازكى است. اين خانه كه امشب منزل داريم، مال فتحعلى كدخدا است. دو اطاق توى 

هم دارد. خوب گرم است.
امروز هوا صاف بود. از امين آباد كه حركت كرديم، باد مى  آمد. بعد باد ايستاد. هوا خوب گرم بود. امشب 
ــده، اهل ده به رسم معمول ايستاده، گوسفند قربانى و ساير  ــت. مقارن غروب وارد جتو ش هم هوا خوب اس
ــت، منزل كرديم. حسين خان پسر  ــه اطاق تو در تو داش ــومات متعارف به عمل آورده، در حياطى كه س رس
ــر  ــت در اينجا ديديم. آقا مصطفى خان امروز كاله قزاقى س ــر كوچكتر اوس حاجى جعفر قلى خان را كه پس

گذاشته و ملبس به لباس قزاق  ها شده بود.
ــايرين رفتند به  ــتگى، مصطفى خان و آقا ميرزا علينقى و رضاقلى خان و س بعد از صرف چاى و رفع خس
خانه [6] يوسف ناظر كه داماد فتحعلى كدخداست. من هم رفتم آنجا. حاجى جعفر قلى خان هم همراه آمد. 
ــت. پنجدرى دارد كه حضرات آنجا نشسته بودند. قدرى ايستاده، برگشتيم منزل  ــبه حياط تميز خوبيس بالنّس
ــهدى محمود اين سفر ناخوش  ــيده، يك بار قند ميان آب افتاده بود. مش ــيده و بعضى نرس بارها بعضى رس
است، نيامده. رحيم شاگرد آبدار تبعيّت كرده. خلاصه ما تا ساعت چهار به صحبت متفرقه مشغول شده، شام 

خواستيم. همراهان اغلب اظهار خستگى و كسالت مى  كردند؛ خاصه ميرزا عباسقلى خان.

روز يكشنبه بيستم شهر جمادى الثانى سيصد و سيزده
ــلام ـ  ــد. از اينجا قصد زيارت حضرت معصومه ـ عليها الس ــير و چاى ش صبح بعد از نماز و دعا صرف ش
كرده، نمازها را قصر خوانديم. امروز نهار بايد اينجا صرف شود. قدرى پياده در ده و خارج ده گردش كرده، 
ــاخته  اند كه حاجى عليقلى خان مرحوم پازكى برادر بزرگ تر حاجى جعفر قلى خان  ــط ده تكيه  اى س در وس
ــاخته. در دهات بسيار خوب تكيه  ايست. يك درخت چنار بسيار بزرگ  ــينقلى خان و رضاقلى خان س پدر حس
ــده، به واسطه كهنگى سر او تمام ريخته، بيخ او باقى است. مى گويند  ــت كه خيلى كهن ش در ميان تكيه اس
نذر حضرت عبّاس ـ عليه السلام ـ است. كسى جرئت نمى كند بيندازد. از آنجا رفتم خارج ده [7] فتيان كه 
خالصه و تيول حاجى امين السلطنه است، پلى ساخته است روى رودخانه كه بهارآب است. در بهار خيلى آب 
ــيار خوب شده. در ميان تكيه مزبور كه در معنى مسجد و  ــباب زحمت بوده، حالا براى عابرين بس دارد و اس
مدرسه اين قريه است، اطفال ده قريب ده نفر مشغول درس قرآن مجيد بودند. معلم آنها حاضر نبود. پسرى 
ــت به ملاحظة اين كه امروز به قولى عيد ولادت با سعادت  ــمت رياست به آنها داش ــبه خليفه و س كه بالنّس
حضرت بتول عذرا و صديقة كبرى ـ عليها صلواة االله ـ است، انعامى به خليفه اطفال و سايرين داده، گفتم: 

1. قريه كوهك يا كوهذ يا كوهه، هم اكنون در فاصله 19 كيلومترى شمال ورامين وجود دارد.
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تعطيل نمائيد. بى اجازه خليفه اكراه داشتند كه بروند؛ با اين كه خود پسره بچه و هم سنّ آنها بود.
گفت: بچه  ها مرخص هستيد. خيلى مضحك و با مزه بود.

ــيار خوب پخته  ــتيم. حاجى جعفر قلى خان براى نهار تهيّه حليم ديده بود. بس از گردش به منزل برگش
بودند. امتياز داشت با حليم  هاى شهر. نهار منحصر شد به همان حاجى جعفر قلى خان.

به اسم پسرش اسب كهرى پيشكش كرد. گفتم: نزد خودشان باشد. بعد از صرف نهار كه نيم ساعت به 
ظهر مانده بود، سوار شديم، به عزم شوران، تيول مرحوم امين السّلطان ـ طاب ثراه.

ــت ملكى حاجى آقا موسى و آلوك ملكى حاجى جعفر قلى خان و  ــت. دم راه قرية پالش ــخ راه اس دو فرس
ساير دهات پيدا بود. [8]

از ميان قريه هزار كلك خالصه گذشته، بالنّسبه آباد است. حاجى جعفرقلى خان و پسرانش از كنار همين 
ده مرخّصى حاصل كردند كه به قرية خسروآلوك، ملك خود سركشى نمايد.

از كنار تيحن ميرزا على محمد رد شديم. ده متوسّطى است. دم راه، حاجى آقا حسين ايل بيگى سابق پسر 
حاجى آقا محمد سلطان و حاجى اسماعيل سياه و پسران آقا على اصغر از حصار حسن بيگ كه پنج فرسخ 

است به استقبال و دعوت آمده بودند كه به رسم معمول، خانه آنها برويم. دم راه چند تير تفنگ انداختيم.
ــتغنى از  ــتهار مس ــراى صرف چاى به قريه جمال آباد ملكى آقاى امين الملك كه از حيثيّت اش ــر ب عص
توصيف است، رفتيم. در بالا پشت بام انبار جديد البناى آنجا كه خيلى مطوّل و مشرف به باغ آنجاست بعد 
از نماز، چاى خورده، آفتاب خيلى گرم بود. دو متجاوز به غروب مانده، سوار شديم به طرف شوران. دم راه، 

حاجى سليمان قلى هداوند و چند نفر استقبال كردند.
ــب آمد. دو تير انداختيم، به واسطه نزديكى  ــت و پاى اس ــى دررفت. بس كه نزديك بود، زير دس خرگوش
ــيل آبى خوابيد. بالا  ــوران رفت، ميان گودال جاى س نخورد. دو خرگوش ديگر دررفتند. آخرى در كنار ده ش

سر او رفته، به زور بلندش كردند. تير اول قدرى پشم او را كند، تير دوّم، جا به جا خوابيد.
ــوران و كريم آباد استقبال آمده بود. تا مسافتى [9] اهل ده به هيئت  ــتأجر ش حاجى محمد ولى خان مس
اجتماع با قربانى دم آبادى آمده بودند. پياده شده، در همان حياط كه هر سال منزل مى  كرديم ورود كرده، بار 
و بنه تازه رسيدند. منزل هنوز مرتب نشده بود، رفتيم ميان باغ سرى كشيده، در قريه جتو كه قدرى آمديم، 
يك بلدرچين زدم. در اين فصل بلدرچين خيلى تازگى دارد. اگر چه مى  گفتند: جتو تا شوران دو فرسخ است، 

لكن سه فرسخ بيشتر به نظر آمد.
ــت و پنج سال  ــاير دهات ورامين امتياز دارند. از بيس ــبت به س اين قريه قنات و باغ معتبرى دارد كه نس
قبل اين قريه به تيول مرحوم امين السلطان ـ طاب ثراه ـ مرحمت شد. بدواً چندان آباد نبود، به مرور رو به 
آبادى گذاشت، به خصوص چند سالى كه اختصاص به خود من داشت، لكن اين سفر نسبت به سابق قدرى 
ــون سكنى كرده  اند. محض رعايت حال آنها  ــى خانوار شاهس خراب  تر به نظر مى  آمد. در خارج قلعه قريب س

مجبور به رفتن و اخراج كردن نشده  اند.
اشخاصى كه در اين سفر همراهند، از اين قرار است:
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ــوت همايونى، ميرزا علينقى  ــود خان اخوى، ميرزا عبّاس قلى  خان فراش خل ــى خان اخوى، محم مصطف
سررشته  دار، ميرزا حسين خان كردستانى، حسين قلى  خان سرهنگ انجو، رضا قلى  خان سرتيپ، ميرزا حسن 
ــخدمت،  ــخدمت، ميرزا محمد پيش ــماعيل خان ميرآخور، [10] على بيگ پيش ــر معاون الوزاره، اس خان پس
ــين آبدار، آقا بابا قهوچى، عبدالعلى خوراك  پز، قاسم شاگرد آبدار، صادق فراش،  ابراهيم خان صندوقدار، حس
ــماعيل فراش، رستمعلى فراش، حسين آشپز با دو نفر شاگرد، قنبر على جلودار، محمد قلى بيگ جلودار،  اس
ميرزا جعفر تفنگدار، مصطفى خان، محمدرضا بيگ جلودار، قوجه بيگ، محمود خان، مهتر هفت نفر، باباتقى 
نايب قاطرخانه، ده باشى قاطرخانه، قاطرچى هفت نفر، عوض خان تفنگدار، عزيز االله بيگ قوشچى با قوش، 

محمد خان آدم ميرزا على نقى، محمد على بيگ، ايضاً على سقّا.
خلاصه، تا ساعت چهار شب را به صحبت متفرقه گذرانده، شام خورده، خوابيديم.

دوشنبه بيست و يكم جمادى الثانى
ــاده به خارج ده رفته، دو  ــد از تعقيبات، خواب و نماز و صرف چاى، پي ــد. صبح را بع ــوران توقف ش در ش

سه هزار قدم از آبادى دور شديم. چند تير تفنگ انداخته، اول يك مرغابى زدم يك دانه قازلاق هم زدم.
قوش را عزيزاالله بيگ قوشچى از راه خيلى دور طلبيد. قوش بسكه طپيده بود، خسته شده، تا به قوشچى 
رسيد در بين راه نشست. ثانياً بلند شد روى دست عزيزاالله بيگ نشست. به طرف منزل مراجعت مى  كرديم 

يك خرگوش بلند شد. زدم؛ سر تير خوابيد.
ــته، محمدقلى بيگ جلودار را به شهر [11] فرستاده، نوشتم محمدكاظم خان پسر مرحوم  به منزل برگش
ــتيم.  ــرپرى همراه داش ــفر را نيز همراه بياورند. تفنگ س امين حضرت و محمدخان بيايند. نوادمل1 لوازم س

محض امتحان انداختم، به قراقوش افتاد و گم شد.
نوشتجات شهر را فرستاده نهار خورديم سه قطعه كبكى را كه ابوالحسن خان دارندى فرستاده بود لاى 
ــماعيل ايل بيگى حاليه پسر حاجى آقا محمد سلطان و ميرزا على  ــته بودند. بعد از نهار، حاجى اس پلو گذاش
ــته،  اكبر برادرش و اتباعش آمده بودند؛ محمد مهدى بيگ اليكائى هم آمد. مدّتى در ايوان جلو اطاق نشس

با اين حضرات صحبت شد.
بعد سوار شده، رفتيم گردش، كنار مردابى ايستاده؛ مصطفى خان يك تير به اردكى انداخت؛ زخمى شد. 

بلند شد عوض خان تيرى ديگر انداخت، افتاد.
بعد على عسكر بيگ ايل بيگى و محمد اسماعيل بيگ بوربور و ميرزا محمد پيشخدمت كه مأمور تحديد 
ــتند اظهار نموده، گفتم: بروند  ــت، رسيدند. پياده شده، مطالبى كه داش ــريف آباد ملكى ميرزا على نقى اس ش
شوران تا خودم بر مى  گردم. بعد از ميان ده شوش آباد كه جزو شوران است، قلعه خرابى دارد و هفت هشت 
ــكونت كرده  اند. چون زمين  هاى آنجا چمن  ــصت خانوار هداوند س خانوار رعيت و خارج ازين قلعه قريب ش

1. گويا اسم خاص مكان است.
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است مى  چرانند و باج مى  دهند.
اين شصت خانوار دو كدخدا داشتند.

ــنيديم كدخدا موسى هداوند مرده است و حالا كدخدا بهرام تنهاست. مصطفى خان از تيپ  وقت ورود ش
ــيده و دنبال آن دويده، پيدا  ــد. گويا روباهى را ديده بود. [12] او را عقب كرده، خيلى زحمت كش ــوا ش ما س

نكرده بودند. قدرى ديرتر از ما به منزل برگشت كه هوا تاريك شده بود.
ــى كرده، و با على عسكر بيگ و محمد اسماعيل  ــد. پياده ميان قلعه مختصر گردش به منزل مراجعت ش

بيگ قدرى صحبت كردم.
ــين اصفهانى كه سال هاست در شوران  ــتاد حس ــر شب اس ــكر بيگ به منزلش دعوت كرد. س على عس
ــوران و كريم آباد را او كرده، گاهى هم ناظر انبار مى شود، به رسم هر سال  ــكونت كرده، معمارى هاى ش س
همراه عيالش كه خيلى مسن و مسلطّه است آمد. قدرى انار و آجيل آورده بود كه پول لباس معمولى كه از 
من دارد، بگيرد و اظهار مى كرد كه شوهرش بيست تومان پول زيارت به او داده، به زيارت قم رفته. او هم 
به تلافى اذن داده، استاد حسين عيال جوانى گرفته؛ بقيه شب را به صحبت و مشغوليات متفرقه سر رفت.

ساعت چهار شام صرف شد، خوابيديم.

سه شنبه بيست و دويم جمادى الثانى
صبح را بعد از نماز جمعى عارض متفرقه آمده، مطالبى كه داشتند، بر طبق اظهار احكامى كه مقتضى بود 
براى آنها صادر شد. بعد به حمام رفته، ميرزا عباس قلى خان همراه بود. شست و شوى كرده، بيرون آمديم. 

اين حمام نسبت به حمام هاى اين صفحات امتياز دارد. خاصه از حيثيت آب كه بسيار تميز و صاف است.
بعد از حمام ميان باغ رفته، در خارج قلعه [13] مختصر گردشى شد. جمعى ديگر عارض آمدند. به مطالب 

آنها رسيدگى شد.
بعد از صرف نهار از شوران حركت شد به عزم حصار حسن بيگ، سه فرسخ است. در عرض راه چند تير 

انداختيم. يك سار روى هوا سواره زدم. صبح هم عوض خان يك ابيا زده بود.
ــت. اهل ده به هيئت  ــديم. ده آباد پرجمعيّت و اشجارى س خلاصه از ميان قريه قلعه كرد بوربورها رد ش
اجتماع دم راه آمده، گوسفندى هم آورده بودند؛ به خودشان رد كردم. قدرى با آنها حرف زده آمديم به زيارت 
حضرت امام جعفر ابن امام سابع ـ عليه و على آبائه الصلوة ـ كه آبادى اين قريه و عظمت شأن اين امامزاده 
اظهر من الشمس است. در ضريح مطهر به زيارت و نماز مشرّف شده، گنبد و بناى اين مكان شريف از شاه 

طهماسب سلطان دويم صفوى است.
ــح و در چوبى دارد كه خوب منبّت كرده اند. در پائين در  ــان مغفور امر به تعمير آنجا فرموده اند. ضري خاق
ــلطان عادل با وقار مختار شرف الدّين در تاريخ اربع و تسعين و تسعمأه ساخته  ــته بودند به امر س ضريح نوش

شده.
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ــر در به كوچه مشرف است. آقا شيخ محمود كه از اجلاّى  ــرف زيارت آمديم بالاخانه آنجا كه س بعد از ش
ــايخ آنجاست چاى حاضر كرده، دو مجمعه بزرگ انار و دو رأس گوسفند تهيه ديده بود و تمام مشايخ و  مش
ــته بودند به قدر دو قليان نشسته، [14] برخاستيم به عزم تجره خانه آقا  ــادات امامزاده جعفر در آنجا نشس س

على اصغر كه به حسب معمول ناچار بايد دعوت اينها را قبول كرد.
ــتند اجتماع كرده، استقبال نمودند. ده آباد  ــتيم. اهل ده كه عرب هس از ميان قرية محمد آباد عرب گذش
ــيديم به قريه زواره ورد؛ ده آباد معتبرى ست متعلق به  ــافتى كه آمديم رس ــت. از آنجا مس معتبر مشجرى س

اعراب.
كنار ده چند نفر زن و مرد به تظلمّ آمدند. نزاعى در آنجا شده، مدّعى بودند كه يك نفر از آن نزاع مقتول 

شده. اگر چه از خارج گفتند ناخوش بوده، به مرض معيّنى كه داشته مرده.
ــران او محمد على خان و  ــت. پس ــهر اس ــيديم به تجره خانه. آقا على اصغر خود آمده در ش خلاصه، رس
ــاعت به  ــت نفر متجاوز دم ده حاضر بودند. يك س محمدخان مواظب پذيرائى بودند. اهل قريه قريب دويس

غروب مانده، در منزل آقا على اصغر پياده شده، تشريفاتى كه مقتضى بود حاضر كرده بودند.
ــم من و مصطفى خان آورد تقديم كرد. قبول نكردم. مقارن  ــرش تنخواهى به اس ــته پس مختصرى نشس
ــماعيل پسر بزرگ تر حاجى آقا محمد سلطان كه  ــن بيگ. خانة حاجى اس غروب از آنجا آمديم به حصار حس
ــت و با حاجى آقا حسين برادر كوچك تر خودش كه پارسال ايل بيگى بود مخالفت دارند.  فعلاً ايل بيگى اس
ــن بيگ از دهات معتبر بسيار آباد است. سه دانگ آنجا ملك ورثه حاجى آقا محمد سلطان،  قريه حصار حس

سه دانگ ديگر مشترك است.
ــت و حاجى  ــلطان كه از [15] معارف اعراب اس ــياه داماد حاجى آقا محمد س ــماعيلِ س در بين حاجى اس
زينب خواهر حاجى آقا محمد سلطان كه نيم دانگ دارد وقف كرده، و حسين خان سلطان است كه خودش 
ــترآباد و سلطان فوج طهران است. پسرش در جزو مستقبلين همه جا همراه بود، تمام جمعيّت اين  مأمور اس
ده عرب و اغلب متموّل اند. در خانة حاجى اسماعيل سابق الذكر كه سابقاً هم مكرّر به اين خانه آمده بودم، 

پياده شده. جنجال متفرقه اجتماع كرده بودند؛ زن و مرد زياد تماشاچى ايستاده بودند.
زن ها كه در تمام اين دهات رسم است، اسفند دم راه واردين متشخّص دود مى نمايند آمده، رسم به عمل 

آورده؛ مردها در هر ده گوسفند قربانى كشتند.
ميان حياط حاجى زينب خواهر حاجى آقا محمد سلطان كه ذكرى از او شد و قريب هشتاد سال دارد [و] 

به يك اندازه محترمه است. به رسم سنواتى آمد مصافحه و معانقه كرد.
بعد از گفتگوهاى مفصلى كه كرد باز از من رسماً وقت خواست كه در آخر شب به قدر دو ساعتى مجدداً 
ــوده و مطالب محرمانه خود را اظهار كنيد. ظاهراً معمول او را اجابت كرديم، ولى چون از مراتب  ــات نم ملاق
پرچانگى او اطلاع داشتم شب را طفره زده و سپردم كه صبح بعد از نماز تشريف آورده، مرا ملاقات نمايد.

ــام صرف نموده، خوابيديم، ولى  ــب قدرى كتاب مطالعه كرده و ش صبح هم نيامد. جهتش را نفهميدم. ش
ــرد بود و شب را هم كم  ــته بودند، هوا س ــت و از براى گرم كردن منقل گذاش چون اطاق [16] بخارى نداش
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ــن خان از براى خواب در اينجا توقف نكردند،  ــين خان و ميرزا حس خوابيدم. آقا ميرزا على نقى و ميرزا حس
ــتراحت كردند. خلاصه، شب را به هر طورى  ــايگى اينجا بود اس رفتند در خانه جعفر خان نامى كه در همس

بود گذرانده.

چهارشنبه بيست و سيمّ جمادى الثانى
صبح از خواب برخاستم. بعد از نماز و تعقيبات مشغول رسيدن به عرض عارضين شدم. احكامى كه لازم 
ــته بودند. قدرى صحبت كردم، پيره مردى بود  بود، مهر كردم. بعد تفنن كنان رفتم به اطاقى كه اجزا نشس
كربلائى محمد صادق نام كه بسيار پيره مرد زنده دل با حالى بود. از بابت خانوارى سرباز دو تومان تخفيف 
ــردن و از علم اخلاق و  ــروع كرد در معقولات دخل و تصرّف ك ــش را مهر كردم. بعد ش ــت. حكم مى خواس

سياسى حرف زدن و به موقع اين شعر را خواند:

ــتآدمى را همه چون اصل و نسب در حسب است ــوّا ب سس ــود، آدم و ح ــب نب ــر نس گ
ــت، حاضر بود. با پيرمرد  در اين مقام، آقا ميرزا عباس قلى خان فراش خلوت همايونى كه جزو همراهان اس

زنده دل همراهى كرده و اين شعر را در مقابل او به مناسبت خواند:
ــى كرد[17] ــر راه من حلقه زدن ــردمارى به س ـــد بــرجــســتــنــى ك ـــرا دي ـــون م چ

ــد؛ گفت: دو دختر دارم. يكى پارسال شوهر دادم و  ــؤال ش خيلى خوش مزه بود و به موقع. از عدد اولاد او س
يكى ديگر در خانه است، نه سال دارد.

ــتگارى كرد. بعد حاجى اسماعيل آمده و  ــد و دختر او را خواس ــقلى خان طالب مصاهرت او ش ميرزا عباس
دعوت كرد كه در منزل او صرف نهار بكنيم.

ــبت به دهات و ايلات، پاكيزگى و امتياز داشت. نشستيم؛  ــاخته بود كه نس حركت كرده، رفتيم. اطاقى س
چند نفر عارض آمدند. احكام آنها را مهر كرده، دادم. صرف نهار شد. بعد چند نفر سيّد زواره[اى] آمدند. يكى 
از آنها الاغى مى خواست كه آن را واسطه كسب معاش خود قرار دهد و ديگرى مى گفت: من نان مى خواهم 

و ثالث آنها مى گفت: كه من دعاگو هستم. خلاصه آنها را راه انداختيم، رفتند.
ــوار شده، به سمت كريم آباد حركت كرديم. از ده حصار قاضى رد شديم. رسيديم به چادر محمد على  س
سرهنگ كلكو كه خودش نبود و زنش از دست محمد آقا ...1 متظلمّ بود. در اينجا به قدر يك قليان كشيدن 

توقف كرده، و به عرض او رسيدگى كردم.
ــار. چهار نفرى تفنگ ها را  ــته زيادى س ــيديم به يك دس ــديم، رس بعد راه افتاديم از ده محمودآباد رد ش
ــش عدد آنها نيفتاد. يكى از آنها كه خيلى سمج بود و  ــارها بلند شدند. قدرى دور بودند. پنج ش ــيده و س كش
ــه چهار فشنگ ما را حرام كرد. آخر الامر ميرزا عباس قلى خان بهره گرفت  ــاچمه كارى به او زده [18] س س

1. ناخوانا.
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و سرش را بريدند.
ــته، خواستيم با قيقاج بزنيم، يك تير با ساچمه و يك تير با گلوله من  ــانه گذاش در همين مكان انارى نش

در تاخت زدم كه خيلى مستحسن اتفاق افتاد.
مصطفى خان هم يك تير زد با ساچمه و خوب تيرى بود. سايرين هيچ يك نزدند. بعد حركت كرديم به 
ــوم است جمعى از رعايا به استقبال آمده،  ــاعت ديگر قريب به كريم آباد چنانچه معمول و مرس فاصله نيم س
گوسفند قربانى كردند. وارد شده، بعد از لحظه اى جواد بيگ نايب شتركلائى آمد و چند تازى آوردند كه من 

ببينم. بنا شد كه فردا را به شكار برويم.
شب را گذرانده، صرف شام نموده، خوابيديم.

پنجشنبه بيست و چهارم شهر جمادى الثانى
ــاعت و نيم از  ــته، بعد از اداى فريضه و تعقيب و صرف چاى و قليان، تقريباً يك س صبح از خواب برخاس
ــته، با جمعى از همراهان، من جمله مصطفى خان و محمود خان و ميرزا عباس قلى خان و حسين  روز گذش
قلى خان و رضا قلى خان و جواد بيگ نايب شتركلائى و اسماعيل خان ميرآخور حركت كرده، به قصد شكار 

بيرون آمديم.
ــكار باد خيلى اسباب اذيّت شد. در مراجعت [19]  ــده، به كلى گرفت و وقت مراجعت از ش صبح هوا ابر ش
نزديك آب مرغابى زيادى بود. من يكى از آنها را زدم كه تك نشسته بود و جاى ديگر باز مرغابى هاى قديم 
ــطه  ــر از آنها بودند در آنجا هم با يك تير پنج عدد آنها را زدم. دُرناى زيادى هم قديم به واس ــه كوچك ت ك

بعد مسافت و شدّت باد، زدن آنها ممكن نشد. در بين راه روباهى قديم، جواد بيگ تازى عقب او انداخت.
ــدند. آخرالامر روباه فرار  ــغول كش مكش ش ــده، در آنجا مدّتى با تازى مش روباه داخل قلعه خرابه اى ش

كرده، در سوراخى پنهان شد.
ــد. نهار صرف كرده، بعد از نهار بعضى از عارضين كه از دهات اطراف و ايلات آمده  به منزل مراجعت ش

بودند به عرض آنها رسيدگى كرده و احكام لازمه آنها را دادم.
شتركلائى را براى سان خواستم. امروز آمدند. در قلعه محمد على خان كه نيم فرسخ است تا كريم آباد. 
ــت. حالا خراب  ــتوفى الممالك اينجا آباد كرده اس محمد على خان صاحب جمع قديم برادر زن مرحوم مس
ــتركلائى تمام امروز آمدند اينجا. با آنها قرار سان داده  ــت ولى قنات اينجا جزئى آب دارد. نايب ها[ى] ش اس

شد كه فردا جمعه است سان ديده شود.
ــتاد سال دارد. با برادر و پسرش جزو نايب هاى كلائى است. رفته بوده  ــت. هش نايب، غلامعلى پيرمرد اس
ــت. با او [20] قدرى شوخى كردم به زن اين غلامعلى معروف است به  ــت كربلا، تازه مراجعت كرده اس اس

كلانتر كه دختر حاجى اديه محمد بيگ مرحوم است. غلامعلى قدرى از او شكايت داشت.
ــيد، بنا كرد  عصر رفته در قلعه گردش كردم. يك بچه كوچك مرا ديد. از خرقه خز كه تن من بود ترس

گريه كردن و فرار كردن.
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ــن كريم آباد را مرحوم امين  ــارج قلعه گردش كردم. قدرى در باغ مراجعت كرده، اي ــدرى در قلعه و خ ق
ــال قبل آباد كردند. آبادى جزئى غير قابلى داشت. بعد خودشان  ــت و پنج س ــلطان ـ طاب ثراه ـ در بيس الس

مخارج زيادى كرده، تا اينجا را آباد كرده، قلعه ساختند؛ باغ ساختند.
سه رشته قنات دارد. يكى كريم آباد، يكى قاسم آباد، يكى جهان آباد. كريم آبادش يك سنگ آب دارد. 
جهان آباد را خود من آباد كردم؛ يك چارك آب دارد. حمامى كه رفع حاجت اهل قريه را مى نمايد، در خارج 
ــاخته اند. عمارت اربابى كريم آباد كه يك سمت آن هفت  ــلطان ـ طاب ثراه ـ س قلعه به امر مرحوم امين الس
ــت با حياط وسيعى در چند سال قبل كه ميرزا كريم مباشر بوده، ساخته. جلو  ــمتى و داراى چند اطاق اس قس
ــعت نيست. مشجّر است به درخت هاى زبان گنجشك و يك خيابان كه  ــت، خالى از وس اين عمارت باغى س
ــبت به دهات  ــيار خوب [21] نمو كرده اند، فعلاً نس طرفين اين خيابان را مو و انار غرس كرده اند. موها بس

حول و حوش، آباد است.

جمعه بيست و پنجم شهر جمادى الثانى
در كريم آباد توقف كرديم. قرار گذاشته ام امروز سان شتران كلا را ببينم. از صبح جمعيت متفرقه ايلات 
و كلكو و غيره دسته به دسته مى آمدند مطالب خود را اظهار مى كردند؛ رسيدگى مى شد. احكامى كه مقتضى 
بود براى آنها صادر مى شد. از صبح آفتاب گردان و قلندرى به قلعه محمد على خان كه تا اينجا نيم فرسخ 
ــتاده و جواد بيگ و ساير نايب هاى شتر كلا را كه همه كلكو هستند. فرستادم در همآنجا  ــافت دارد فرس مس

شتر را جمع كرده، عصر سان بدهند.
ــده، به طرف قلعه محمد على خان رفتيم. در آفتاب گردانى كه زده بودند  ــوار ش نهار خورده، بعد از نهار س
ــته، تمام شتر و نايب ها حاضر بودند. شتر كلا بحمد االله نسبت به سابق خيلى خوب ترقى كرده، دسته  نشس
ــتر جمعى هر نايبى را از دم آفتاب گردان رد مى كردند كه هر چند مال كدام ساربان است. جعفر  ــته ش به دس
قلى بيگ نايب مى شمرد، ميرزا على نقلى سررشته دار مى نويشت و ثبت بر مى داشت. از پنج ساعت به غروب 

الى يك و نيم به غروب مانده، سان طول كشيد.
ــتيم به طرف منزل. دم راه تمام نايب ها همراه بودند. كنار ده كريم [آباد] كدخدا  ــده، برگش ــوار ش بعد س
زهرا كه ضعيفه مسنّه و كدخداى قورق ... است [22] آمد. پسر او مرده است. نسبت به سابق تاخت و تازى 

نداشت؛ افسرده است.
در منزل تا غروب ميان حياط با محمد اسماعيل بيگ ايل بيگى بوربور و ساير عارضين متفرقه و نايب ها 

مشغول رسيدگى به كارهايى كه متعلق به آنهاست بودم.
ــب مصطفى خان و محمود خان و ساير اجزا در منزل ميرزا على نقى بودند. تنها در اطاق خودم به  ــر ش س
مطالعه كتاب كُنت مُنت كريستو مشغول شده، قريب پانزده ورق خواندم. بعد با همراهان به صحبت مختلفه 
به سر رفت. در ساعت چهار، شام خورده، خوابيديم. نسبت به اقتضاى افصال هوا بسيار خوب و ملايم است.
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شنبه بيست و ششم شهر جمادى الثانى
ــتم حمام بروم. گفتند: آب  ــت بام رفته، قدرى گردش كرده، خيال داش صبح بعد از نماز و قرآن، بالا پش
حمام كثيف است. ميرزا على نقى را گفتم رفت در خانة محمد ابراهيم، جيره نايب و ساربان هاى كلا را بدهد 
تا غروب در آنجا مشغول حواله جيره بود. خود به عرض عارضين و متفرقه كه جمعيّت كرده اند، مى رسيدم و 
احكامى كه لازم بود مى دادم. بعد از نهار به مطالعه كتاب ترجمه مشغول شده تا عصر جمعى ديگر از ايلات 
و نايب ها بودند به مطالب آنها رسيدگى مى شد. ميرزا على نقى باز امروز مشغول [23] جيره دادن بود. شهباز 
ــتر از سان برمى گشت چند شتر جمعى او كه از  ــب كه ش بيگ نايب صبح به حالت اضطراب آمد، گفت: ديش

بيراهه مى رفتند در گل و باتلاق فرو رفته، هفت نفر از آن شترها را برون آورده اند، پنج نفر مرده.
هوا ابر شده به احتمال بارندگى سوار نشده، پياده رفتم ميان ده گردش به خانه يك نفر رعيّت رفتم. پنج 
نفر پسر داشت كه بزرگ آنها به سن هفت سال بود. يك دختر هم داشت بزرگ تر از پسرها. اسامى پسرها 
ــتند؛ بچه هاى  ــيمى رضاى بود؛ به هر يك از آنها پولى داده، ذوقى داش ــى، ديگرى قربانى، س يكى طهماس

خوشروئى بودند.
باران گرفت؛ ترشحى كرد. باز به قلعه برگشته، بعد از مغرب ميان باغ يك دانه هندوانه در مسافت سيصد 
ــان به قراول نمى آمد.  ــت قدم با اين كه هوا خيلى تاريك بود، نش ــته بودند. يك انار هم در دويس قدم گذاش
انار را زدم، در كمال خوبى. چند تير هم از من و مصطفى خان به هندوانه خورده بود. شب را على الرسم با 

اخوان و اجزا به صحبت متفرقه گذشت.

يك شنبه بيست و هفتم شهر جمادى الثانى
ــرح آن نوشته شد [24] رفتيم. مصطفى  ــت. بعد از نماز و قرآن به حمامى كه ش باز در كريم آباد توقف اس
خان و محمود خان و ميرزا عباس قلى خان همراه بودند. بسيار بد بود، علاوه بر كثافت حمام و معطّلى زياد 
به واسطه اين كه آب اين صفحات غالباً شور است، صابون كف نمى كرد. به هزار صعوبت تنظيفى به عمل 
آورده، برون آمديم. نهار صرف شد. بعد به مطالعه كتاب ترجمه مشغول شده، عصر سوار شديم. آدم از شهر 

رسيد. از ميرزا كريم خان كاغذجاتى رسانيد؛ پوستينى هم فرستاده بود.
سوار كه شديم، دم قلعه، حاجى اسماعيل ايل بيگى عرب پسر حاجى آقا محمد سلطان و اعوانش رسيدند. 
ــند قرارى در كار آنها داده شود. مسافتى كه رفتيم،  ــايرين را هم خبر كنيد كه فردا صبح حاضر باش گفتم: س

از دور پياده [اى] نمايان شد كه مى دويد و به طرف ما مى آمد.
نزديك كه شد بچه[اى] بود پابرهنه به سنّ دوازده سيزده سال. ورثه يك نفر ساربان است، مادرش او را 
فرستاده بود كه جيره موروثى خود را بگيرد از دير1 كه تا اينجا چهار فرسخ است به همين حالت آمده، گفتم: 

برود منزل. در مراجعت جيرة او را دادم.

1. منظور، كاروانسراى دير گچين است كه هنوز برجاست و شهرت خاصى دارد.
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خلاصه رفتيم ميان قريه شكرآباد كه مشترك است فى ما بين بوربورها و بانوى عظمى. و برگشته در آن 
ــد، نديديدم مگر چند درنا روى هوا دور  حول و حوش خيلى گردش كرديم، چيزى كه قابل تيرانداختن باش
مى زدند. گلوله رسن نبود، غروب برگشتيم. هوا سرد شد، حاجى مهدى انيس آبادى و على عسكر بيگ ايل 

بيگى و محمد اسماعيل بيگ [25] بوربور بودند. قدرى با آنها صحبت شد.
ــهر بايستى برگردد، مشغول نوشتن جواب ها شده تا ساعت چهار شام  ــب را چون آدم ميرزا كريم به ش ش
خورديم. امشب بسيار هوا سرد شده، آب ها يخ بسته بود. مصطفى خان عقب مانده بود، براى گردش. بعد كه 
ــد كفتارى پيدا كرده اند. ميرزا جعفر خان و رضاى جلودارش تاخت كردند. رضا زمين خورده  آمدند معلوم ش
است. او در رفته و قدرى مجروح شده و كلاه رضا قلى خان كه سر او بود از دست شكافته بود كه الآن رضا 

قلى خان كلاه نمد سر گذاشته، از قرار معمول شب را گذرانده، خوابيديم.

دوشنبه بيست و هشتم شهر جمادى الثانى
صبح بعد از نماز و غيره، رستم خان فراش خلوت كه از شهر كاغذهاى ميرزا كريم و غيره آورده بود جواب 
ــتادم. بعد جمعيّت عارض و اهل ده جمع شدند. تا  ــهر فرس ــته بودم، لاك مهر كرده، او را به ش ــب نوش امش
مدتى آنها را راه انداختيم. رفتند بالاى بام، بعد رفتيم نشان گذاشته، قدرى تيراندازى كرده، مراجعت كرديم. 

نهار صرف شد.
بعد از نهار پسرهاى حاجى آقا محمد سلطان را خواسته بودم، چون حاجى محمد اسماعيل كه پسر بزرگ 
ــتند و حاجى آقا حسين [26] پسر كوچك او كه سابق  ــت حالا ايل بيگى كردم با چند نفر برادر منع هس اوس
ايل بيگى بود و حاجى اسماعيل سياه. قدرى ميانشان خوب نيست، به هم خورده. قدرى سؤال و جواب شد، 

آخر با هم اصلاح كردند. التزام دادند كه بعد از اين با هم صلح باشند.
ــاعت به غروب مانده حركت كردم. هر  بعد جمعى عارض بودند، آنها را راه انداخته، نماز خوانده، چهار س
چه زن و مرد و بچه و دختر اهل ده بودند، تمام آنها كه بايد در ميان باغ عبور كردند، حاضر بودند .به رسم 
معمول كه همه ساله مى آمدم روز حركت به تمام آنها پولى مى دادم. امروز هم به ترتيب سابق به تمام آنها 

پول داده، سوار شده، رفتيم براى جوق آباد.
ــاير اخوان كه معروف به على  ــيديم به جوق آباد. قربانعلى بيگ و س ــاعت در بين راه بوديم تا رس دو س
دائى هستند اينجا سكنى دارند كه امروز عصر چاى را موافق معمول سنواتى بايد در منزل آنها صرف شود. 
ــتاده، قربانى كردند. قريب پانصد نفر مرد و زن بودند. آمديم منزل قربان على  جمعيّت زيادى بيرون ده ايس

بيگ پياده شده، چاى صرف شد.
اينجا خانه نجف قلى بردار قربان على بيگ است. چون بهتر است اينجا را معين كردند. به قدر يك ساعت 
و نيم در جوق آباد منزل قربان على بيگ عاريه نشسته بودم. قريب بيست نفر عارض متفرقه آمدند. مطالب 

مختلفة خود را اظهار كردند. موافق [27] مطالب آنها جواب داده شده، احكامى كه مقتضى بود صادر شد.
بعد به حسب رسم معمول سنواتى كه شب را بايد در چال قازان خانه و ملك على عسكر بيگ ايل بيگى 
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ــديم. يك و نيم به غروب مانده، سوار شديم به عزم چال قازان. مسافتى كه  ــت، مصمّم ش عرب حلوائى اس
ــه دانگ ملك قربان على  ــادات لاريجان و س ــه دانگ آنجا ملك س آمديم از دم قريه جعفر آباد جنگل كه س
ــت، گذشتيم. اين قريه ده معتبرى ست، فعلاً به واسطة بى آبى به تعسّر مى گذرانند.  بيگ مزبور و متفرقه اس

قناتى از قديم احداث كرده اند، به واسطه صدمه سيل خراب شده.
معاون الملك به واسطة قرب جوار به خيال اين ست كه اينجا را به قيمت نازل بخرد؛ مانع است از تعمير 
ــا اين جهت به اهل آنجا بد مى گذرد. رعاياى آنجا جمعيت كرده، قربانى حاضر كرده بودند، قدرى  ــات و ب قن
ــتند. در آنجا كه رد شديم، به فاصله مختصرى رسيديم به  ــكىّ داش با آنها مهربانى كرده، از همين بابت تش
ــل ده جمعيت كرده، قربانى  ــك اجاره كرده، به همان ترتيب متعارف اه ــن آباد خالصه، كه معاون المل حس

حاضر كرده بودند.
ــوار همراه بودند. مقارن  ــه، ايل بيگى هاى اعراب و ارباب رجوع متفرقه و غيره متجاوز از پنجاه س خلاص
ــكر بيگ باغى جديد الاحداث آباد كرده، تقريباً پانزده هزار ذرع است.  ــيديم به چال قازان. على عس اذان رس
داراى يك خيابان [28] و انارستانى كه در پنج سال قبل اينجا آمدم اثرى ازين باغ نبود. در اين مدت قليل 
ــت. لدى الورود ميان آن باغ رفته، گفتم چاى آوردند. آنجا ايل  ــجار آنجا نمو كرده اس ــده و اش خوب آباد ش

بيگى هاه و غيره بودند. على عسكر بيگ رعاياى متوطّن آنجا را آورد، معرفى كرد.
بعد رفتيم منزل، در همان اطاقى كه سال هاى ديگر منزل مى كرديم استراحت كرده، شب را على الرسم 

با اخوان و اجزا به صحبت متفرقه به سر رفت.
شام را به رسم ايلى در خانه على عسكر بيگ پخته بودند. در ساعت چهار صرف شد.

سه شنبه بيست و نهم جمادى الثانى
ــان حياط با عارضين و ارباب رجوع قدرى  ــكر بيگ، صبح نماز خوانده و مي ــال قازان خانه على عس در چ
ــلام االله عليهما ـ سوار شده، قدرى  ــاهزاده محمد بن على بن ابى طالب ـ س صحبت كرده، به عزم زيارت ش
ــلاق خود مجتمعاً با كدخدا و ريش  ــديم، دم راه حضرات هداوند طايفة خانى دم قريه قش كه از آنجا دور ش

سفيدان قربانى حاضر كرده، منتظر بودند.
ــكنى دارند. از آنجا  ــت؛ قريب صد خانوار هداوند در اينجا س ــمس آباد خالصه اس اين قريه از متعلقات ش
ــيراز مهاجرت كرده اند در اين  ــنى كه از ش ــيديم به على آباد ملكى معاون الملك. اعراب لش ــديم؛ رس رد ش
ــپرده [29] على عسكر بيگ ايل بيگى سابق الذكراند. دم راه ايستاده، قربانى آورده  ــكونت دارند و س قريه س
ــب الرّعايه و مهاجراند، از  ــود در مادِّىِ ماليات. چون واج ــم بودند از اجحافاتى كه به آنها مى ش ــد. متظلّ بودن
ــيديم  ــت و پنجاه تومان بوده، يكصد تومان تخفيف داده، حكم به آنها داده؛ رس اصل ماليات آنها كه دويس
ــاهزاده محمد بن على بن ابى طالب ـ  ــهور به امامزاده آجودان. اين امامزاده واجب التعظيم ش به امامزاده مش
ــات غريبه و زيارتگاه غريب و بومى و محل نذورات و طرف اعتقاد حول  ــواة االله عليهما ـ و داراى كرام صل
ــيصد و سه حضرت اشرف صدر اعظم ـ دامت  ــنه هزار و س ــت. گنبد و بقعه عالى دارد كه در س و حوش اس
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شوكته ـ امر به بناى آن فرموده، به مباشرى ميرزا كريم، عمارت شده، كاشى كارى گنبد از بيرون خيلى با 
شكوه است؛ قدرى از آن ريخته است.

پسر سيد اسماعيل مرحوم كه متولى آنجا بود، به جاى پدر متولى است. بعد از زيارت، سر پا چاى فراهم 
ــديم. خرگوشى در رفت ميان نهر آب خوابيد، او را بلند كردند، زدم. سر تير  ــوار ش كرده بود، صرف نموده، س

خوابيد.
حضرات ايل بيگى ها و غيره همراه بودند، رفتيم به طرف شريف آباد ملكى ميرزا على نقى. دو سال است 
ــر ملك و نهرى كه آنها مدّعى اند متعلق به دولت آباد  خريده، فعلاً با ورثه صارم الدوله مرحوم نزاع دارند س
ــيدگى شده بودند كه رفع ما يقال  ــت ...........1 [30] هم جمعى از مصدّقين و مهترين معتبر مأمور به رس اس

شود.
ــلطان ـ طاب ثراه ـ است. به واسطه ضيقت زمين و زحمت  ــريف آباد از متملكات مرحوم امين السّ اين ش

فوق العاده كه غير قابل است به خانلر خان سيل سپر منتقل فرمودند.
ميرزا على نقى از ورثه او خريده و زحمتى كشيده است. مقارن ظهر به آنجا رسيديم. در قلعه اى كه داراى 
هفت هشت خانوار است و خود ميرزا على نقى پارسال ساخته، پياده شده، دم قلعه خود ميرزا على نقى و اهل 

دهش، با قربانى ايستاده بودند.
يك نفر آخوند را حاجى ميرزا ابوالفضل مجتهد به توسط آقا على اصغر عرب فرستاده بود در اينجا رسيد. 
ميرزا على نقى يكى از اطاق هاى اين قلعه با اين كه كوچك بود از گليم خود پا دراز كرده، فوق طاقت شريف 
آباد از مركبّات و ميوه و گز و خربزه و انار و چاى روسى و به كه اينها صورت كيميا و عنقا هستند، تشريفات 
ــته، حضرات اعراب و غيره  قرار داده بود. نهار اينجا خورده، جواب حاجى ميرزا ابوالفضل را به خط خود نوش

چون از اينجا برمى گشتند براى مطالبى كه داشتند جمعيّت كرده، قريب سى حكم به آنها داده شد.
از شريف آباد سوار شد، ميرزا عباس قلى كه از طرف ورثه صارم الدّوله و سراج الملك سر اين دهات است 
ــئله ادعايى كه از ميرزا على نقى دارند، آمد. خودم با حضرات ايل بيگى ها و غيره رفتيم، ديديم  [31] در مس
نهر قديم دولت آباد فعلاً موجود است. چون مختصر مخارجى دارد، در نظر مباشرين تكليف است قبول ضرر 
نمايند به ميرزا على نقى بيچاره كه نهر حاضر و آماده [اى] دارد، چسبيده اند. زمين را سال ها باير بوده، ميرزا 

على نقى براى خود داير كرده و كاشته و ملك شريف آباد است. حال طرف به طمع افتاده.
ــه نفر  ــت. دو س خلاصه، آمديم دم قلعه دولت آباد، ملك ورثه مرحوم صارم الدوله. محقّر و مخروبه اس
ــى از آنها كه اظهار  ــئله آمدند و گفتند، به خصوص يك ــكونت دارند در همين مس ــه در آنجا س ــارى ك بختي
ــيده، همه ايل بيگى ها و متفرقه را از قبيل على  ــر سواره قليانى كش ــت بكند. در اينجا س فصاحت مى خواس
ــه پسرش، محمد اسماعيل بيگ ايل بيگى بوربور و دو پسرش، محمد اسماعيل بيگ ايل  ــكر بيگ و س عس
ــراج الملك و غيره و  ــار، مصطفى خان مأمور آدم ميرزا كريم كه به وصول ماليات آمده، آدم س ــى كادم بيگ

1. افتادگى دارد.
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غيره، همه را مرخص كردم، رفتند.
دو [و] نيم به غروب مانده بود عازم بند على خان كه جزو قورق كلا و اول سياه پرده دير است، اين نقطه 
ــه به اصطلاح آنها نهر را  ــده. على خان نامى كلكو، نهرى احداث كرده ك ــى ورامين واقع ش ــوب غرب در جن
ــهور شده، [32] رودخانه كرج و رودخانة شور به هم ملصق مى شوند و از اينجا  ــم او مش بند مى گويند. به اس
ــدند، اينجا مضرب خيام  ــريف فرما مى ش ــكار تش ــابقاً كه به ش مى گذرد به طرف مغرب. موكب همايونى س

همايونى بود. زمينش شن زار و جنگل گز است.
از شريف آباد تا بند على خان مى گفتند دو فرسخ است، لكن سه فرسخ متجاوز است.

ــه؛ آبادى در عرض راه از دولت آباد به اين طرف نبود، جز رحيم آباد ملكى حاجى محمدرضا خان  خلاص
فراش خلوت كه فعلاً لم يزرع و خالى السّكنه است. به واسطة اين كه آب رودخانه پايين افتاده، اراضى آنجا 
ــالى سى چهل خروار عمل كند،  ــت تا آن وقت س ــروب نمى كند مبالغى بايد خرج كرد و بند و نهر بس را مش
ــهباز بيگ كلكو نايب هاى كلا همراه بودند، به مقتضاى فضولى كه خداوند متعال  هوا ابر بود على خان و ش
در اين طايفه كلكو مخمر فرموده، اصحاب اليمين و اصحاب الشّمال شده بودند تا رسيديم به بند على خان. 
گفتند آنچه را كه بايست در يك سال بگويند. رجب بيگ نايب كه منزلش در بند على خان و مستحظ قورق 
ــتند. در بين  ــفند قربان حاضر كرده، كش ــتقبال. در چهار نقطه به فاصلة دو هزار قدم گوس ــت آمد اس آنجاس
ــد. خواستم تير خالى كنم كه ملتفت شدم در عقب  ــب خيلى به او نزديك ش راه روباهى در رفت، تاختم. اس
ــت  محمود خان اخوى مقارن انداختن تفنگ [33] من تير خواهد انداخت و به من مى خورد. روباه هم برگش
ــياه چادر منزل كنند. اسب و قاطر  ــيديم. تمام همراهان بايد در س ــته بود ......1 رس و در رفت. از غروب گذش
جايشان ......2 است.آفتاب گردانى براى من زده بودند. جلو آفتاب گردان هيزم گز زياد مى سوزاندند، مشتعل 
بود. دور آن حلقه زده، جواد بيگ نايب كه فى الجمله رياستى به حضرات كلكو دارد و در صفات مزبوره رب 
ــيد. دور آتش با ساير نايب ها به مشورت و محاجه لفظى در باب شكار رفتن من تا ساعت  ــت رس النّوع آنهاس

چهار گفتند. در ساعت مزبور شام خورده، خوابيديم.

چهارشنبه غره شهر رجب المرجب 1313
در بند على خان توقف شد. براى ترتيب حركت آخر قرار بر اين شد كه بارها و اجزا يك شب دير بمانند، 

از آنجا به مسيله بروند. ما هم از اين راه برويم.
آنجا بسيار خوش گذشت به واسطة وسعت صحرا، زمين خشك، شن زار دور صحرا تمام باز است. رودخانه 
ــغول ترتيب قرق ها و احكام متفرقه و رسيدگى به  ــت. امروز در اينجا مش ــت، خوب جاى اس آب نزديك اس

كارها شد.

1. افتادگى نسخه.
2. يك كلمه افتادگى دارد.
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ــدم. قريب يك صد خانه از اهل كلكو اينجا  ــوار ش ــاعت به غروب مانده، تنها بدون آدم س ــه س عصر س
هستند. نيم فرسخ طول چادر آنهاست. [34] براى سركشى و مطالب محرمانه و فهميدن تعداد زن و بچه و 
استعلام كارى كه داشته باشند، رفتم دم چادر تمام آنها گردش كردم؛ از وضعشان مستحضر شدم. در يك جا 
كه مال كسان غلام على كل زن بود، سك سفيدى خوابيده، غفلتاً پريد براى پاى من. با اين كه سواره بودم 

خدا رحم كرد جوراب و شروال1 مرا پاره كرد، ولى بحمد االله صدمه اى به پا نخورد.
ــاهى، حالا  ــتند معروف به كرم ش همه جا گردش كردم. بچه هاى كريم كه يك طايفه از عرب كلكو هس
ــت يك نهر آب از رودخانه جارى كرده، اينجا زراعت  ــاير اولاد اوس ــر كرم شاه كه بزرگ تر از س ــكر پس عس
مى كند. آن سمت رودخانه سياه پرده است و قورق شكار است كه سابق موكب همايونى گاهى به عزم شكار 
ــريف نمى آورند. اينجا ملك است؛ يعنى ملك  ــدند، حالا قريب بيست سال است كه تش ــريف فرما مى ش تش
ــتند تمام سال در اينجا توقف كنند. جزئى زراعت براى مصرف  جزئى كه قورق چى هايى كه اينجا مأمور هس
خودشان اينجا مى كنند كه و ملك آبادى و اجدادى خودشان هم هست دو سه خانه هم تازه از خشت و گل 
ــرانش اينجا مى نشينند. در سياه چادر زن و  ــاخته اند. رجب بيگ كه سابق قورقچى  اينجا بود. او هم با پس س
ــتند كه به هر كدام از آنها گندم حواله كردم، بروند از ورامين بگيرند. يك پسر كوچك  ــيار داش مرد عاجز بس
به سن شش [35] هفت سال رجب دارد؛ از زن تازه كه دارد. خوب پسرى ست و حال آنكه خود رجب قريب 

هشتاد سال دارد. علاوة اين طفل، پنج شش نفر پسر بزرگ ديگر هم دارد.
ــنگ است، در اينجا منزل ما در سياه چادر است كه توى چادر، ما هيزم  ــر كوچكش خيلى خوب و قش پس

گز آتش مى كنيم.
ــت. در ميان آفتاب گردان كوچكى كه منزل خوابگاه من بود با ميرزا عباس قلى خان  ــب گذش خلاصه، ش

و ميرزا على نقى و غيره به صحبت متفرقه گذشت.

پنجشنبه دويمّ شهر رجب
ــياه پرده مى روند به دير كه از  ــده، حضرات همراهان با بار و غيره تمام از راه س ــيار زود بيدار ش صبح بس
آنجا به مسيله بروند. ما هم از اين طرف مى رويم كه دو شب در بين راه هستيم، بعد به مسيله مى رويم. ان 

شاء االله آنها را ملاقات كرده، تفصيل حركت آنها را خواهم نوشت.
ــين  ــماعيل و عوض و قنبر جلودار، حس تقريباً اوّل طلوع آفتاب من، مصطفى خان و رضا قلى خان و اس

آبدار، عبدالعلى آبدار، دو بار جلو نمد، دو بار رختخواب حركت كرديم.
ــين خداويردى و چهار پنج نفر ديگر از  ــين بيگ، على خان، احمد خان، محمد حس جوادبيگ، محمد حس
ــرخ. تپه خوبى ست كه اسم آن تل  ــيديم به تل س ــخ حركت كرديم، رس كلكوها همراه بودند. قريب دو فرس

1. كذا.
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سرخ است. يك قاز نرسيده به اينجا زدم. دويست [36] قدم راه با تفنگ ...1 در هوا زدم. خيلى راه بود. خيلى 
از حضرات هم بالا و پايين رفتند با تازى براى شكار آوردن.

ــد. آخر حركت كرديم، آمديم كنار  ــتاده، چيزى معلوم نش ــه نفر كه همراه بودند، ايس مدّتى من و دو س
رودخانه كرج كه از بند على خان مى آمد از اينجا مى گذرد به طرف سياه كوه. من تنها بودم. كباب برّه همراه 
ــت كرده، خورديم. قدرى كباب هم براى مصطفى خان كه همراه حضرات رفته  ــتيم. با تخم مرغ درس داش

بود گذاشتيم.
ــياه چادر است  ــت عبور كرده، چادرها كه عبارت از نه س قدرى اينجا تامّل كرده، از آب كه گذار معين داش
ــخ پائين تر اينجا بزنند، ولى از قرارى كه مى گفتند آنجا  در كنار همين رودخانه زده اند، بنا بود ببرند دو فرس
آب شيرين نبود به اين جهت اينجا زده اند. تا بند على خان سه فرسخ است به خيال اين كه منزل خيلى دور 
ــكار آهو مى كرديم منزل رسيديم تا اينها  ــت، عقب آهو شكار هم احتمال داشت اگر اجماعاً مى رفتيم ش اس

چاى درست كنند، سواره رفتيم كنار رودخانه به خيال شكار مرغ آبى.
اينجا به قدرى قاز و اردك و همه قسم مرغابى دارد كه از اندازه بيرون است. هزار هزار حركت مى كنند. 
شب از شدّت صدا نمى گذارند آدم بخوابد. ولى چون سواره حركت مى كرديم از دور مى پريدند. يك باقرقره2 

زدم. [37]
ــت خوبى نبود؛ نزديك بود  ــذار آب نيامد. از بيراهه آمد. حرك ــزل مراجعت كرديم. جواد بيگ از گ ــه من ب
ــايرين هم از آن طرف از گذار آمدند، رسيدند. آنها هم شكار آهو  ــيديم. س ــب به گل فرو رود. منزل رس امش

ديده بودند، ولى كارى نكرده بودند.
ــت، رفته  ــب اس ــين و كاظم خداوردى هم كه خيلى بالا براى دامنه كوه كه نزديك غدير اس محمد حس

بودند يك ساعت بعد رسيدند.
ــده بود، به اين جهت نياورده بودند و  از قرار تقرير آنها، يك آهو، تازى آنها گرفته بود؛ ولى چون حرام ش

مى گفتند كه سه چهار گور هم ديده بودند.
خلاصه، تا آخر شب در كنار آتش به صحبت شكار و قرق گذشت. امشب خيلى شبيه به غربا بوديم تنها، 

سياه چادر روى هم رفته وضع تازه اى بود.

جمعه سيمّ شهر رجب المرجب
ــكار گور و منزل امشب هم برود پائين تر كه جزو قرق سيف است. منزل قربان على و  امروز بايد برويم ش

بچه هاى حسن شير كه سابق ماديان هاى خود من دست آنها بود؛ حالا شتردار ديوانى هستند.
ــاعت به آفتاب مانده، حركت كرديم. يك فرسخ كه  ــده، نيم س ــاعت به اذان صبح مانده، بيدار ش يك س

1. ناخوانا.
2. اصل آن باقى قرا و كلمه اى تركى به معنى سينه سياه و نوعى كبوتر است.
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رفتيم بايد از رودخانة شور عبور كرد. به واسطة گِل گذارى به زحمت پيدا كردند. اسب سوارها به سختى رد 
شديم. حسين آبدار و عبدالعلى كه آمدند عبور كنند، قاطر آنها وسط آب خوابيده، آنها افتادند. به زحمت زياد 
حركت كرده، [38] بيرون آمدند، ولى در دو جاى ديگر لابد شده، بار قاطر آنها را گرفته، به دو نفر شتر كه 

همراه بود حمل كرده، عبور نمودند.
خلاصه، نيم ساعت معطل شديم كه تا عبور شود. بعد با كمال سرعت حركت كرده، آمديم آنجا كه بايد 

شكار گور كرد.
ــب پنج شش ماديان سوار فرستاده بوديم نارنج قلعه كه تا اينجا دو فرسخ است.  ــه فرسخ راه بود. ديش س
ــيديم آتش بكنيم، آنها به هواى دود گورها را حركت داده، براى ما بياورند. به  ــد هر وقت به آنجا رس قرار ش
ــخ پائين تر كه هر وقت گور پيدا شد  ــتاديم نيم فرس ــد، قربان على كه همراه بود فرس محض اين كه دود ش

تاخت كند تا ما مطلع شويم.
ــه ربع طول كشيد كه ديديم قربان على تاخت كرد. معلوم شد گور آمد، ولى جواد بيگ  ــاعت الى س نيم س
ــه دو ـ سه فرسخ عقب گور تاخت مى كنند آن وقت گور را با  ــايرين كه همراه ما بلد بودند، چون هميش و س

چوب به كله و پس گردن مى زنند؛ مى افتد، مى گيرند.
ــت ربطى ندارند.  ــكار گور نكردم اطلاع ندارم. آنها هم از تفنگ انداختن درس من خودم چون تا حال ش
ــت به تاخت برويم رو به گور كه زود برسيم، به رسم آهو. بناى دماغ گرفتن  ــد. ما مى بايس گور از دور پيدا ش

گذاشتيم. هر چه ما بالا دست را گرفته، آنها هم پايين رفتند.
ــته. نزديك به ما هم پنج  ــته دس ــت تا بودند كه آنها حركت دادند. در بين راه فرار كردند؛ دس از ابتدا بيس

تا فرار كردند.
ــياه كوه است كه خيلى وسيع است.  ــيديم به نمك. اين نمك، نمك س خلاصه، همه تاخت كرديم تا رس
ــوار اسب پلنگ بود و اسب خوبى است  ــماعيل كه [39] س ــت من بود. اول من و اس تفنگ چارپاره زنى دس
رسيديم. اسماعيل زيردست بود و من پنجاه قدم بالادست. چون اسب او خوب بود، نتوانست جلو او را بگيرد. 
ــطه زور اسب لابد شده، برگشت  ــده، كه مجال به تفنگ انداختن من نشد. گور به واس ــته گور ش داخل دس
ــت. يك تير چارپاره به آنها  ــب به گل نشس اينجا. گل و باتلاق بدى هم دارد. از عقب آنها تاخت كردم. اس

انداختم. زخمى شد، ولى دور بود و گور هم بزرگ، به يك چارپاره نمى افتد.
ــنگ بودند. مفت از دست ما در رفتند. بعد هم  ــش گور بودند. تمام خط دار، خيلى چاق و قش خلاصه، ش
گل و باتلاق ديگر بود. تمام اسب ها يك فرسخ تمام تاخت كرده، از كار افتاده بودند. نشد كارى بكنيم، ولى 

تماشاى خوبى كرديم و اطلاع هم از شكار گور پيدا كرديم.
ــكار گور و  ــت، اگر به ملاحظة ش ــد كه اندازه نداش امروز در بين راه به قدرى قاز و مرغ هاى آبى ديده ش
ــكار مى كرديم. در بين تاخت و تاز3 عقب گور، آهوى زيادى  ــصت قاز ش تعويق او نبود امروز اقلاً پنجاه ش

3. اصل: از.
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ــه در بردند. تازى هم همراه  ــى به آنها اعتنا نمى كرد؛ جان مفتى ب ــطة گور كس ــد و رفتند كه به واس درآمدن
بود، ولى به واسطه شكار گور، آهو چندان محل اعتنا و قابل تحمل زحمت نبود. مختصر از گور و شكار آن 

مأيوس شده، آهوها هم رفته بودند.
با وجود مشقت و خستگى ها، ديگر طبيعت مايل زحمت ثانوى نبود؛ لابد مصمم مراجعت شديم كه اقلاً 

كارهاى مسيله و عمل [40] كلا را اصلاح و ختم نماييم.
ــود،  ــت ما در رفت او با چماق بزند گيج ش ــت ما را گرفته بود، اگر گور از دس جواد بيگ نايب كه بالادس
ــر خورد و برگشت. جواد بيگ هم به مطلب خود نايل نشد. آمد نزد ما. تا  ــيد س زنده بگيرد، گور كه به ما رس

يك ساعت به نايب ها و غيره لند لند مى كرد كه اگر اين طور نبود، چنين و چنان گور را زنده مى گرفتم.
ــتگى شد، مسافتى آمديم. در بين راه نهار مختصرى كه همراه داشتيم صرف  طول كلامش مزيد بر خس
شد. بعد از نهار سوار شده، باد بسيار سختى وزيد؛ لكن تا غروب طول نكشيد، آرام شد. به زمين خشك خوبى 
رسيديم. آهويى ديده شد. كلكوها تازى كشيدند، آهو را گرفتند. غروب رسيدم به خانه قربان على سابق الذّكر 

كه شب بايد در اينجا منزل كنيم.
ــرماخوردگى از من ظاهر شد. در ميان سياه چادر كوچكى بدون همه جور اسباب لوازم زندگى  علامت س

و استراحت به سر برديم و معنى سفر و شكار ...1

شنبه چهارم شهر رجب المرجب
ــده، عازم مسيله شديم كه محمودخان و ساير همراهان دو شب است  ــوار ش صبح زود از خانه قربانعلى س
از دير آمده و در آنجا متوقف و منتظر من هستند. معلوم شد بعد از حركت ما از بند على خان رفته اند دير در 

كاروانسرا. يك شب مانده در آنجا، آمده اند به مسيله.
ــافتى كه آمديم از دور گل آهوى پيدا بود [41] دست به آنها  ــوار شده، مس خلاصه، از خانه قربان على س
نداشتيم. قدرى كه آمديم يك فرسخ تقريباً به حاجى آباد مسيله مانده، تازى كشيدم. دو آهو گرفتيم. آمديم 
به سمت حاجى آباد. قريب به آنجا سه درنا ديديم. به فاصله چهارصد قدم، تير به يكى از آنها انداختم. بالش 
خورد شد، افتاد. لكن نمى شد او را گرفت. با منقار درازى كه دارد و آلت حربه اين حيوان است، دعوا مى كرد؛ 

چنانچه پاى يك نفر كلكو را زخم كرد.
به صعوبت او را قپانچه كرده، همراه آورديم.

ــيله. براى نهار پياده شديم. مختصر نهارى  ــت از منضمات مس ــيديم به حاجى آباد كه قريه محقريس رس
خورده، در اينجا ضعيفه اى ديدم مسماة به گل خانم كه در عهد خاقان مغفور سى سال داشته. دخترى دارد 
ــوهر كرده. از خارج تحقيق كردم، يك صد سال متجاوز زندگانى  ــن هفتاد سال، اسمش بى بى، دو ش به س
كرده و از معمّرات اين دوره است. از خودش پرسيدم: حاجى ملك جدّ بزرگ جوادبيگ را به خاطر دارى؟

1. متن ناتمام است.
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گفت: بچه ديروز بود!
ــيله، خانة جواد بيگ. دو [و] نيم به غروب مانده، سواره، وارد  ــده، آمديم به مظفرآباد مس ــوار ش از آنجا س
ــفند قربانى حاضر كرده، جمعيّت زيادى از بزرگ و كوچك دم  ــديم. همه نايب ها هر كدام على حده گوس ش
آبادى حاضر شده، استقبال كردند. پياده شده، در اطاقى كه امسال جواد بيگ ساخته، بالنسبه تميز و با روح 

است منزل كردم.
در اين مدت كه اينجا نيامده بودم، جواد بيگ [42] دو سمت خانه اش را ساخته و اطاق هاى خوب ساخته. 

جمعيّت مزبوره دم اطاق ازدحام كرده، شكارها و درناى مزبور را تماشا مى كرديم.
ــده، تا غروب ميان ده  ــغول ش ــت، مش ــيدگى كارهاى كلكو و مطالبى كه راجع به اين جمعيّت اس به رس

مختصر گردشى كرده، برگشتم منزل.
ــب را با اخوان و اجزا با كمال  ــيدگى كرده، باقى ش ــب را باز به مطالب و عرايض كلكوها تا مدّتى رس ش
خستگى به صحبت متفرقه مشغول شده، در ساعت چهار در اطاق مصطفى خان شامى را كه زنانه در خانه 

جواد بيگ پخته بودند، صرف كرديم و خوابيدن در اطاق مزبور استراحت شد.

يك شنبه پنجم شهر رجب المرجب
در مسيله توقف شد. صبح را قبل از طلوع آفتاب به حمام رفته، محض رفع خستگى؛ و برون آمده تا ظهر 
ــده و هر كدام مطلبى ذكر مى كردند؛ اغلب  تمام جمعيت كلكو علاوه بر اهالى اينجا از خارج هم ضميمه ش
ــيدگى كرده تا عصر طول كشيد. عزيز االله بيگ قوشچى  ــتند. به تمام مطالب آنها رس جيره و انعام مى خواس
در كوهى كه نزديك به اينجاست ديروز رفته، قوش انداخته تيهو گرفته بود. به خيال شكار تيهو رفتيم پاى 
همان تپه. اعتقاد اهالى اين ست كه در اين تپه امامزاده [اى] هست. در ميان سنگ [43] درختى درآمده، آن 

را قدم گاه و محلّ كرامات و اعجاز مى دانند. زيارت گاه اهل اينجاست.
ــت گرفته، پياده بالا رفتم. تيهويى پريد، چون  ــت، خودم قوش را دس در دامنه تپه كه مقابل اين كوه اس
خيلى دور بود قوش را رها نكردم، برگشتم به كوه مزبور. پياده بالا رفته، دو سه دفعه قوش را پراندم. كارى 

نكرد.
ــى از آنها تيرى انداختم. به پهلوى چپش خورد. قدرى  ــد. به يك ــه كوه دو كفتار نر و ماده ديده ش در دامن
دويد. جلودار و نايب ها رفتند با چوب زدند و آوردند. يكى ديگر را من و عوض هر يك تيرى به آن انداختيم 

هر دوتير خورد، رفت سوراخ قايم شد.
محمودخان در روى سنگ اسب تاخته، زمين خورده بود. زانويش زخم شده به منزل برگشت. به واسطه 
ــت. پنج دانه تيهو زده بود. عوض  ــتم منزل. مصطفى خان قدرى ديرتر برگش ــتگى زياد من هم بر گش خس
تفنگدار هم پنج قطعه زده، قوش هم سه قطعه گرفته بود. غروب برگشته، كفتار شكار را آورده و تمام ارباب 
ــغول شدم تا يك  ــا مى كردند. بعد به ناتمامى كارهاى كلكو مش رجوع و متفرقه دور آن را گرفته بودند، تماش

از شب رفته، همه را آسوده نموده. احكام آنها را داده، رفتند.
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ميرزا عليرضا كه مدتى ست به قم و تفريش آمده بود، از راه غير متعارف اينجا آمده بود مرا ببيند. مرخص 
شد به شهر برود. در ميان عارض ها يك نفر پيرمرد به سن يك صد و بيست و پنج سال بود. [44] اسمش 

حسن زار محمد است. زمان آقا محمدشاه شهيد را ياد داشت و زمان سلطنت خاقان مغفور ساربان بوده!
ــب اقامت  ــت؛ گويا موكب همايونى در جاجرود چهارده ش ــهر و جاجرود رفته بود برگش قاصدى كه به ش
فرموده، حضرت اشرف صدراعظم محض مهمانى سفرا يك شب به شهر تشريف برده و مراجعت به جاجرود 

فرموده اند.
ديشب اول جدى و چله زمستان بود.1 به رسم معمول عوام، هندوانه شب چله را در اينجا خورديم.

ــكم او را پاره كرده، دو بچه در شكمش  ــتن بود. مصطفى خان گفته بود ش كفتار ماده كه زده بوديم، آبس
بود. يكى از آنها را ميان نعلبكى گذاشته بود آورد. به قدر موش بزرگى بود.

سايرين يال و موضع مخصوص آن را به اعتقاداتى كه دارند بريده، نگه داشته اند.
شب را به رسم هر شب با حضرات و همراهان به سر برده، ساعت پنج خوابيديم.

دوشنبه ششم شهر رجب المرجب
ــده و اصلاح قورق  ــام داده، براى آين ــاى كلكو و كلا را انج ــده، بقيه كاره ــى زود بيدار ش ــح را خيل صب
ــت داده، احكام مقتضيه صادر نموده، به خيال دورى راه كه امروز به عون االله بايد  ــتورالعملى كه لازم اس دس
به قم برويم و شش فرسخ است و هم به خيال شكار تيهوى سفيد كوه كه ديروز رفتيم و شرح آن ذكر شد، 

زودتر از هر روز سوار شده، [45] بنه و اغلب همراهان عقب ماندند.
ــيديم به  ــكار تيهو صرف نظر كرده، از محاذى رودخانه كاج بيراه رفتيم تا رس ــطه دورى راه از ش به واس

حوال قم رود، ملكى مهندس الممالك.
ــه سوار كه رفته بودند اگر آهو  ــاير كلكوها با تازى همراه بودند. دو س ــترخانه كلا و س تمام نايب هاى ش
ــتند. مصطفى خان و محمود خان هم كه  ديدند رم بدهند به طرف ما، ناگاه از دور ديديم بناى تاخت گذاش
ــوارهاى مزبور قدرى كه تاختند معلوم شد، تازى كشيده اند ما هم تند كرديم.  ــيدند. س عقب مانده بودند، رس
ــده، همه تفنگ ها را  ــوارها و نوكرها داخل هم ش پنج آهو را عقب كرده بودند، اولى را تازى گرفت. تمام س
ــتاده،  ــت نفر جمعيت متفرقه پياده در اين موقع ايس پر كرده، به هم ريختند. در ميان آبادى هم قريب دويس

جنجال كرده قيل و قال مى كرد.
به آهوى دويمى تيرى انداختم به پهلوى آهو خورده بود، خوابيد. يكى ديگر را سه تازى عقب كرده، بعد 
از اينكه آهو خود را در ميان آنها مستأصل ديد ناچار ايستاده، زنده او را گرفتند. آهوى ديگر كه همه سوارها 
به او زور آورده بودند، كارى نكردند تازى جعفر قلى بيگ بعد از مسافت زيادى گرفت. در ميان نايب ها گفتگو 

شد؛ او مى گفت: تازى من بوده، اين قسم مى خورد تازى من بوده.

1. مصادف با 1274/10/1ش و 1895/12/22م.
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خلاصه، بعد از محاجه زياد آنها، آهوى زنده را تازى ها اذيت مى كردند، گفتم سربريدند. چون شكار خوب 
ــديم به سمت جادّه، قريب  ــكار نكرديم. راهى ش ــد ديگر [46] اصرار به ش و با مزه[اى] دراين قليل مدت ش
هزار درنا مثل گلة گوسفند در صحرا نشسته بودند. از دور ما را ديده، پريدند. از ميان مزارع و پنبه زار مفصلى 

كه متعلق به قم رود است گذاشتيم.
ــان قلعه[اى] كه تازه  ــزار تومان اجاره داده اند. آمديم مي ــه مى گفتند، اين قريه را در چهاره ــرارى ك از ق
ــم اين قلعه سيف آباد است.  ــكونت كرده اند به نهار افتاديم. اس ــاخته اند. چند نفر رعيّت متفرقه در آنجا س س
پيرمردى در آنجا بود. نود و نه سال از عمرش گذشته، اسم او نصير حسن لى از شاهسون بغدادى است. در 

فوت خاقان مغفور سى و پنج سال داشته و در اردوى خاقان غلام بوده.
از خارج مى گفتند به رشادت و بهادرى معروف اين صفحات بوده. عيالى داشت كه گويا زن دويم او بود؛ 

آبستن است. خود ضعيفه با نهايت خوشوقتى مى گفت: حامله است.
ــر او گذاشته، نهار در يكى از اطاق هاى اين قلعه خورده، دل و  ــر به س دو تومان به پيرمرد دادم. قدرى س
جگر شكارها را كباب كردند. بعد از نهار سوار شده، در همين جا جواد بيگ و ساير نايب ها و كلكوها كه چند 
روز است همراه و مواظب پذيرائى در خدمت اند مرخّص كردم بروند. فقط احمدخان نايب همراه آمد. هوا بر 
ــيد.  ــت، در اينجا رس خلاف اين مدت ابر بود. صادق فراش كه ديروز براى تعيين منزل به قم آمده بود برگش
گفت: آقاى امين الملك [47] هم امروز مقارن ورود ما وارد مى شوند. گويا در على آباد و كوشك نصرت سه 

شب توقف فرموده اند؛ از حسن اتفاق خوش وقت شدم.
ــفند مى چراندند روى تپه بازى مى كردند. ميرزا  ــلطان باجى كه شتر و گوس چهار نفر بچه از اهل قلعه س

حسين خان را گفتم تاخت كرد، رفت به آنها تشر زد. بنا كردند به گريه و داد بى داد.
ــيد، گفتم آنها را آوردند. يكى از  ــتر گريه مى كرد و مى ترس يكى از آنها كه بزرگ تر و آبرومندتر بود، بيش
آنها كه از همه كوچك تر و اسمش اميد بود، احمدخان نايب را شناخت، ثانياً بنا كرد زارزار گريه كردن. يكى 

يك قران به آنها داده، عوض گريه بنا كردند به خنديدن.
آمديم قريب شهر قم پياده شده، چاى خورديم. سوار شده، مقارن غروب وارد شديم. برادر و كسان صادق 
ــرف شده، آقاى امين  ــته بودند. اول به صحن مبارك مش ــهر در دو نقطه قربانى كش فراش دم خرابه هاى ش
ــيديم ايشان مراجعت به منزل  ــده بودند. به ايوان آئينه، دم كفش كن كه رس الملك هم همان وقت وارد ش

فرمودند.
ــى  ــد همآنجا قدرى تعارف كرد. بعد از عتبه بوس ــت آم ــيه كه حاكم اس معظم الدوله برادر حضرت قدس
ــارت جديد خودمان كه  ــه خوانده، آمدم منزل در عم ــره خانم والده ـ طاب ثراها ـ فاتح ــر مقب ــارت، س و زي
ــيدند. جناب  ــكارهاى امروز و ديروز را آوردند، به نظر آقاى امين الملك رس ــده، ش اندرونى آنجا هم تمام ش
منتخب السّلطنه، آقا محمد حسن، حاجى خسرو خان، حبيب االله خان كاشى، ميرزا محمد خان منشى باشى، 
آقا مهدى ساعت ساز، شاهزاده [48] عبداالله ميرزا عكاس، حاجى ميرزا مهدى، پسر آقا هدايت، ميرزا هادى 
خان در خدمت آقاى امين الملك آمده اند. رفتيم بالا، پشت بام. رئيس پست اينجا كاغذجات طهران را آورد 
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ــب را به  ــريف بردند حمام حاجى امين التوليه. هر كدام در اطاقى منزل گرفته، ش داد. آقاى امين الملك تش
صحبت گذشته ها روز شد.

سه شنبه هفتم شهر رجب المرجب
صبح رفتم حمام امين التوليه كه در سرخانه است. حمام كوچكى است؛ جمعى بوديم. بعد از حمام آمديم 

منزل. اشخاصى كه ديدن مى كنند لابد از آقاى امين الملك، از من هم ديدن لابد بايد بكنند.
هر كس به ديدن مى آمد خدمت آقا من هم مى رفتم آنجا كه ديگر در منزل خودم اسباب زحمت فراهم 

نيايد.
ــرش و امام جمعه و برادرش و بعضى متفرقه آمدند. بعد از  ــى با برادرهايش و پس قبل از نهار متولى باش
ــده، مراجعت، نهار صرف شد. بعد در منزل قدرى كاغذى  ــرف ش آنها به حرم به اتفاق آقاى امين الملك مش
ــكارها انداخته شد. عبداالله ميرزاى عكاس معروف در  ــى و كتابخوانى كرديم تا عصر. يك عكس با ش نويس
خدمت آقاى امين الملك است، او عكس انداخت. عصر حاكم و شيخ الاسلام و صدرالعلماء و پسر آقا حسين 

مجتهد قم به ديدن آمدند. [49]
تا مغرب مشغول ديدن بوديم. بعد به حرم مشرف شده، تا دو ساعت از شب گذشته در سر مقبره مانديم. 
ــب در منزل ميرزاهاى خودم صرف كرده، بعضى اشخاص عارضى كه  ــام را امش مراجعت در منزل كرده، ش

امروز بودند احكامى كه لازم بود به آنها داده شد تا شب را همان طورها گذشت.

چهارشنبه هشتم شهر رجب
زيارت و ديدن جمعى از آقايان متفرقه شد كه همين طورها كه معمول است گذشت.

اين مسئله اين كه دو سه روز است روزنامه نوشته نشده، فراموش كرده؛ چه شده، به جزو نوشته شود.

پنجشنبه نهم شهر رجب
ــاى امين الملك رفته، به گردش بازار و  ــم. بعد از زيارت و ديدن بعضى، در خدمت آق ــح زيارت كردي صب
ــاخته شده و بسيار خوب ساخته شده كه از ساير  ــرا و تيمچة جديد كه س دكاكين حضرت صدارت و كاروانس
ــت قدرى اينجاها گردش كرده، بعد به سيد امام حسن كه  ــده اس ــين قم ش بناهاى قم امتياز دارد و تجار نش

معروف است به «سيد امام» رفته، گردش كرده، مراجعت به منزل، نهار صرف شد.
ــرقى قم از دروازه كوچك كه  ــوار شده، براى گردش به سمت ش ــخصى كرده، بعد س قدرى كارهاى ش
معروف است به دروازة آقا حسين، خارج شده، قريب نيم فرسخ حركت شد به سمت جاده كربلاى معلاّ، امام 

زاده اى كه معروف است [50] به امام زاده جعفر، اينجا پياده شده، چاى صرف شد و قدرى تيراندازى شد.
بعد مراجعت به منزل كردم. وضو گرفته، به رسم معمول هر شب به حرم مطهر مشرف شده، بعد در سر 

مقبره مدتى مانده، مراجعت به منزل، شام صرف شده، استراحت شد.
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جمعه دهم شهر رجب المرجب
به حمام و منزل حاجى امين التوليه براى غسل جمعه رفته، از حمام بيرون آمدم. در همان حياط كه مال 
ــلطنه و حاجى خسروخان بختيارى منزل كرده اند. قدرى توقف كرده،  ــت، منتخب الس حاجى امين التوليه اس

آمديم منزل.
ــده، گردش كرده، بعد بالاى  ــده، از صحن زنانه خارج ش ــرف ش در خدمت آقاى امين الملك به حرم مش
ــده، در ايوان جديد قالى هاى  ــه كوتاه كرده اند، بالا رفته، بعد پائين آم ــتة صحن جديد ك بام رفته، در گلدس
ــاه عباس صفوى كه كار جوشقان و ابريشم است و خيلى امتياز دارد و تاريخ قالى و رقم عمل  ــر مقبره ش س
ــال است حاضر كرده بودند،  ــتاد و دو كه دويست و سى و يك س ــنه يك هزا و هش ــقانى س نعمت االله جوش
ــى جديد كه پسر متولى باشى است ايستاده بود، بعد عكس آنها انداخته شد، مراجعت  ــا كرده، متولىّ باش تماش

به منزل، نهار صرف شد.
ــته، بعد در خدمت آقا  ــاعت نشس ــايرين اطاق من آمدند. به قدر دو س بعد از نهار آقاى امين الملك و س
ــن خان ملقب به معظّم الدوله [51] رفته، آنجا قدرى توقف كرده، از آنجا به  به منزل حاكم كه محمد حس
منزل اعتضاد الدوله كه حالا حاكم كاشان شده و مى رود، منزل نبود به بازديد علماء رفته بود، از آنجا منزل 

متولى باشى رفته، مدتى آنجا توقف كرده، متولى باشى قدرى ضعف دارد به واسطه ناخوشى بواسير.
از آنجا آقا مراجعت كرده، به منزل آقا سيد عبداالله و آقا حسين مجتهد تشريف بردند. من خسته شده، به 
ــده، از آنجا به سر  ــرف ش منزل آمدم تجديد وضو كرده، به صحن رفته، قدرى گردش كرده، بعد به حرم مش
ــد. مشغول روزنامه نوشتن كه دو روز عقب  ــاعت توقف كرده، به منزل مراجعت ش مقبره نماز خوانده، دو س

افتاده بود شدم.

شنبه يازدهم شهر رجب المرجب
صبح بعد از اداى فريضه و خواندن تعقيبات رفتم به حرم مطهر مشرف شدم. در آنجا به سر مقبره فاتحه 
خواندم. از آنجا به اتفاق آقاى امين الملك آمديم منزل. رأيمان قرار بر اين گرفت كه زيارت امام زادگان دوره 
كه در خاك قم مدفونند امروزه را برويم. بعد به اتفاق آقاى امين الملك و اجزاء مفصله كه ذكر مى شود، من 
ــى و حاجى ميرزا مهدى  ــن خان و محمودخان و حبيب االله خان نديم باش خودم، مصطفى خان و محمد حس
ــروخان بختيارى و حسينقلى خان [52]  ــت و حاجى خس ــر ميرزا محمد باقر كه حاليه منتخب الدّوله اس پس
ــدار هم بودند. از قم حاجى امين التوليه از براى بلديّت راه و معرفى نمودن امام زادگان همراه  ــودار و تفنگ جل
ــرف  ــده، به زيارت مش ــت. همگى پياده ش برديم. اول به خاك فرج1 رفتيم؛ امام زاده [اى] در آنجا مدفون اس

شديم. يك تومان انعام زيارت نامه خوان داده شد.
ــنگ روى قبرى كنده بودند، خواندم،  ــط امام زاده كه تازه س ــتم، قليان آوردند. در وس بعد من قليان خواس

1. اصل: خاك قرح.
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ديدم قبر حاجى كريم چلوكباب فروش طهرانى است. به حضراتى كه در اطرافم بودند، گفتم: طلب مغفرت 
نمائيد.

ــهر قم مى گذرد. خواستيم به آب  ــوار شديم. رودخانه اى دارد كه از جنب ش ــيدم. از آنجا س بعد قليان كش
بزنيم به ملاحظة اين كه مبادا گل داشته باشد، خودم نرفتم، گفتم يك نفر برود.

منتخب السّلطنه به آب زد. زودتر از همه از آب گذشت، بعدها همگى از آب گذشتيم. از براى زيارت ساير 
امامزادگان تا رسيديم به امام زاده ديگر. زيارت خوانديم.

از آنجا حاجى امين التوليه ما را برد از براى چهل دختران. همگى به اتفاق رفتيم زيارت آنجا. گنبد آجرى 
بسيار بزرگى دارد، در ميان صحن آن گنبد چند قبر بود. از حاجى امين التّوليه و ساير اهل قم سؤال نموديم 
ــما ذكر مى كنيد؟ جواب دادند كه آن چهل دختر از اولاد امام  ــت مقبره اين چهل دختران كه ش كه كجاس
حسن ـ عليه السلام ـ در اين زمين غايب شده اند و اين قبرها را كه ملاحظه مى كنيد قبر مردهاى آنهاست 

كه كشته اند، [53] لهذا قبر آنها را در همين زمين قرار داده اند.
ــت. آقاى امين الملك و من هر  ــود علامت تاريخى داش رو به روى درى كه داخل صحن آن گنبد مى ش
ــويم چون گچ برى نموده بودند و قدرى خراب  ــتيم كه طورى بتوانيم ماده تاريخ آنجا را ملتفت بش چه خواس

شده بود ممكن نشد.
بعد از آنجا همگى متفقاً به زيارت على بن جعفر رفتيم. صحن بسيار پاكيزه و خوبى دارد. به زيارت مشرف 
شده، در توى حرم كاشى كارى دارد كه خيلى قديم است و فى الواقع كاشى هاى اينجا خيلى نقل دارد. همگى 
ــتاديم به قيمت نمودن كاشى ها. هر كدام قيمتى معين نمودند. بعضى ها به هشت هزار تومان، بعضى ها  ايس
بيشتر؛ نيم ساعت تماشاى كاشى كارى هايى كه در حرم بود نموديم. بعد ماده تاريخ آن را خواندم، معلوم شد 

هفتصد و خورده اى كه آن كاشى ها را درست نموده بودند.
خلاصه بعد از آنجا سوار شديم. گداهاى قم خيلى اذيّت نمودند. مبلغى به آنها داده شد. از آنجا سوار شديم 
آمديم به خيال امامزاده ديگر. در بين راه باغى ديديم كه دو نهر جارى از باغ بيرون مى باشد. باغ بسيار بزرگ 
خوبى بود. به حضرات گفتم از براى صرف نهار اينجا بد محلىّ نيست. بعد رفتيم باغ داخل شديم. وسط باغ 

نمد آبدارى انداخته، نشستيم.
باغبان ها حاضر شدند، گفتم: اين باغ متعلق به كى است؟

گفتند: مال متولىّ باشى است.
نهارى در آنجا صرف شد. بعد از نهار چاى خواستيم. چاى هم در باغ خورده، نماز ظهر و عصر را خوانديم. 
ــهر. در بين راه آقاى امين الملك يكى دو جا از خانه آقايان قم بازديد  ــده، آمديم به ش ــوار ش از آنجا [54] س
ــان از محلهّ ديگرى رفته، من و اجزاء مذكور آمديم به شهر. يك ساعت به غروب  ــتند بنمايند. ايش مى خواس
مانده بود كه به منزل وارد شديم. آنجا هم بعد از ورود به منزل يكى دو پياله چاى خوردم. بعد به حرم مشرف 

شده، زيارت كرده، آمديم منزل، استراحت شد.
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يكشنبه دوازدهم شهر رجب المرجب
ــده، بعد در صحن مطهر از قرارى كه در ذيل به  ــرف ش صبح در خدمت آقاى امين الملك به زيارت مش
اختصار ذكر مى شود گردش كرديم. اگر چه به واسطه ازدحام اهل سؤال نمى توان درست چيزى فهميد، زيرا 

قريب پانصد نفر زن و مرد و بچه همه جا مثل خط پرگار دور ما حركت مى كردند.
ــاه مرحوم محمد شاه ثانى والد ماجد اعليحضرت همايونى ـ ايده االله تعالى ـ رفتيم كه  ــر مقبرة ش اوّل س
ــت. سنگ هايى كه در سر اين  ــى اس ــت. فاصله اين دو بقعه يك ارس مدفن مهد عليا هم در همين بقعه اس
ــنگ و غيره مستغنى از توصيف است. پردة ماهوتى كه گويا  ــده از حيثيت حجارى و لطافت س قبور نصب ش
ــت است و با كمال امتياز گلدوزى كرده اند شبيه خود شاه مرحوم را بسيار خوب ساخته اند. در  از كارهاى رش

كتيبه هاى اين بقعه صورت سلاطين صفويه را كشيده و اسامى هر يك را نوشته اند.
طرف چپ مقبره [55] حاجى طوبى خانم صبيّه عباس ميرزاى وليعهد ـ طاب ثراه ـ زوجه رضا قلى خان 

والى كردستان فخرالدوله مرحوم و فخر الملوك صباياى اعليحضرت شهريارى نيز درين بقعه مدفون اند.
ــنگ ندارد. از  از آنجا بعد از فاتحه به مقبره مرحوم منوچهر خان معتمدالدوله گرجى رفتيم، روى مقبره س
ــريفاتى كه براى اين مقبره قرار داده اند بايد سنگ آن ناتمام مانده يا به واسطه بى مواظبتى  ــاير تش قراين س
خادم و متولى آنجا يا اين كه اعقابى از اين فاميل باقى نيست نصب نكرده اند. دو پرده صورت نقاشى شكل 
خود معتمدالدوله را در جنبين مقبره چسبانده اند با لباس رسمى معمول آن عهد. حمايلش علامت اميرتومانى 
است كه روى قباى راسته انداخته، نشان و تمثال هم دارد كه دو شرابه مرواريد از زير تمثال آويخته است. 

در هر دو پرده نشان مزبور خاقان مغفور سر برهنه است.
در سر در بقعه، پرده بسيار مفصلى است با كمال امتياز نقاشى شده، صورت اردوى معتمدالدوله است كه 
خود او در ميان چادر نشسته، در حالى كه محمدتقى خان چهارلنگ بختيارى را حبس كرده و على نقى خان 

برادر او شبيخون به اردو زده و جنگ مغلوبه در گرفته.
از آنجا به سر مقبره خاقان فتحعلى شاه رفتيم، سنگ اين مقبره را گويا در زمان حيات خاقان تهيّه ديده، 
و يك رباعى هم خودشان فرموده اند كه در اطراف صورت خاقان كه با كمال خوبى حجارى و مرتسم است 
ــوب شود،  ــنگ با اين لطافت و صفوت در معنى بايد از جواهرات محس [56] آن رباعى را هم كنده اند. اين س
ــلطنت خاقان و حوادثى كه در بدو سلطنت روى آن نوشته و  ــت كه شرح س ــنگى مطول اس علاوه بر اين س

بالاى سر مقبره نصب كرده اند، اين هم خيلى تعريف دارد.
ــاهى. در صحن قديم آب انبارى ست خيلى بزرگ  ــفاء و عمارت ش از آنجا رفتيم به صحن قديم و دارالش
ــاه عبّاس صفويه نوشته اند عمارت  ــم ش ــط كتيبه به اس و عميق كه چندين پله مى خورد و روى آن را در وس
سلطنتى عارى ست در دو حياط و يك حمام كه رو به انهدام است. اين عمارت چندان تفصيلى ندارد بيرونى 
ــت و طرف دست چپ يك سه  ــمتى به وضع قديم اس ــت از حياطى كه طرف بالاى آن پنج قس آن عارى س
قسمتى حوض درازى در وسط حياط است. در تالار وسط پنج قسمتى صورت خاقان مغفور را با تمام پسران 
ــيده، تمام آنها تاج به سر گذاشته اند. پسران خاقان تمام  ــان و نواده كه عبارت از يكصد و ده نفر اند كش ايش
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در صف اول، نواده ها در صف ثانى پائين تر از آنها ايستاده، در دست راست نايب السلطنه مرحوم، زير دست 
ــان محمد ولى ميرزا، بعد حسينعلى ميرزا فرمانفرما، بعد ظل السّلطان ايستاده اند. دست چپ محمد على  ايش
ميرزا، بعد به ترتيب ساير شاهزادگان ايستاده، محمد شاه مرحوم ـ انار االله برهانه ـ در سن صغر پائين تخت 
ــت دارد. در حياط ديگر كه سه قسمت است در تالار وسط [57]  ــيرى در دس ــلطنتى شمش با كمر و لوازم س
ــيده اند. در اين حياط مى رود به راهرو مطوّلى كه در همين جا حمام  آنجا صورت خاقان را با دو نفر ديگر كش

است و رو به خرابى است.
ــه تمام گداها جلو حجره مقبره با  ــتيم به صحن جديد. آقاى امين الملك مقرر فرمودند ك ــه، برگش خلاص
ــان و من و اخوان و اجزاء در ايوان مقبره ايستاده، ميان حياط فقرا  ــته، به آنها پول بدهند. خودش ترتيب نشس

نشسته بودند. شاهزاده عبداالله ميرزا عكس انداخت.
بعد از عكس، ميرزا عباسقلى خان و ميرزا حسين خان كرد جلو آقاى امين الملك در ايوان مقبره ايستاده، 
ــان بر مى داشتند به زن ها نفرى يك  ــت خودش دامن هر دو را پول ريخته بودند كه آقاى امين الملك به دس
ــده، مى رفتند به صحن زنانه. تا ظهر طول  ــاهى مى دادند و از ميان بقعه رد ش قران، به بچه ها نفرى ده ش
ــريف آوردند اطاق من. قرار شد فردا  ــتيم منزل، نهار خورده، بعد از نهار آقاى امين الملك تش ــيد. برگش كش

بعون االله از اينجا حركت شود.
عصر آقاى امين الملك تشريف بردند حمام. در منزل به سر رفت. اوّل غروب به صحن مطهر شرفياب شدم.

ــته، به گداها پول داده،  ــدرى جلو حجره منزل حاجى امين التّوليه نشس ــاز ازدحام كرده بودند. ق ــا ب گداه
ــد. بعد آقاى امين الملك  ــى كه در معنى به وداع آمده بود. آمد، مدتى صحبت ش بعد رفتم زيارت متولى باش

تشريف آوردند تا مدّتى سر مقبره نشسته، بعد برگشتيم منزل. به رسم هر شب گذشت.

دوشنبه سيزدهم شهر رجب [58]
حركت است بعون االله در اينجا به منظريّه. صبح زود به زيارت رفته، به ميرزا على نقى دستورالعمل دادم 
كه از روى ثبت انعام اشخاصى را كه معمول است بدهد. خود تنها سوار شده، معطل بنه و همراهان نشدم، 

يك سر آمدم دم قهوه خانه كه تا قم دو فرسخ است، تا اينجا گداها آمدند و اذيّت كردند.
آقاى امين الملك با كالسكه آمده، رد شده، من به انتظار همراهان آنجا ماندم. بعد از مدّتى رسيدند. فقط 

اسماعيل خان ميرآخور مانده بود كه پول هايى را كه صورت داده بودم به صاحبانش برساند.
ــار خورده چند تير تفنگ  ــده بودند. آفتاب گردان زدند؛ نه ــار رودخانه. آقاى امين الملك پياده ش ــدم كن آم
ــان خوب زدم. آقاى امين الملك هم دو سه نشان خوب زدند. بعد من سوار شده، جلوتر از  انداختيم. چند نش
ــراى منظريّه منزل كرده بودند. آقاى امين الملك در مهمان خانه  آقاى امين الملك آمدم منزل. در كاروانس
ــراى منظريه كه هميشه منزل مى كرديم امشب را به رسم معمول در آنجا  منزل كرده اند. در خلوت كاروانس
ــب قدرى به مطالعه كتاب ترجمه به سر رفت. بعد رفم خدمت آقاى امين الملك. بعد از  ــر ش منزل كرده، س

شام به منزل مراجعت شد.
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ــتادم يك  ــاعت به غروب صادق فراش را فرس ــين خان در قم جا مانده بود. يك س رختخواب ميرزا حس
تومان هم انعام به او داده، رفت اول طلوع صبح برگشت، رختخواب را آورد.

سه شنبه چهاردهم شهر رجب [59]
ــده، معجلاً سوار شديم، به خيال اين كه در بين راه  ــت به على آباد. صبح زود بيدار ش از منظريه كوچ اس
ــا كنند دستور العمل داده بودم كه كلكوها آهو را عقب كرده، بياورند  ــكارى كرده، آقاى امين الملك تماش ش
ــت و كنار درياچه. خودم خيلى زود به تعجيل حركت كرده،  ــت تپه و ماهورهاى باقرآباد اس به جلگه كه پش
مسافتى كه رفتم رسيدم دم اوبه1 شاهسون هاى بغدادى. قربانى آوردند. زن و مرد جمعيت كرده، نان و پنير 
ــينى گذاشته، هر يك، يك سينى در دست داشتند. در ضمن متظلم بودند كه كلكوها مرتع  و روغن ميان س
ــوند از توقف آنها در آنجا. حكمى دادم كه  ــت. بايد كلكو مانع ش ما را مى چرانند و حال آنكه قرق شتركلاس

به مدارا با آنها رفتار كنند.
به طرف مقصود رانديم. دو سه سوار از دور پيدا شد. معلوم شد حاجى خسروخان است.

رفت بالاى ماهورى كه مشرف بود به كوير و دوربين كشيد. بعد آقاى امين الملك تشريف آوردند. قدرى 
ــتيم. آقاى امين الملك تشريف بردند بالاى ماهور، دوربين انداختند و كلكوها را  بوته آتش زده، دور آن نشس
ــكار آهو مأيوس شده،  ــت. ديدم ماندن آنجا ثمر ندارد. از ش ــتور العمل من منافات كلىّ داش ديدند كه به دس
سوار شدم آمدم كنار دريا. مرغ آبى از همه جور حدّ و حصر نداشت. آنها را هم كه مى زديم ميان دريا مى افتاد، 

نمى شد درآورد.
محمود خان اخوى تب كرده بود. در آفتاب گردان نهار خورى آقاى [امين الملك] كه [60] كنار دريا زده 
بودند ماند كه به كالسكه بنشيند. من از آنجا رد شده، به قدر دو ميدان بالاتر به نهار افتادم. در كنار دريا كه 
اطراف ما تمام بوته بود آتش مفصلى افروخته، نهار خورده، چند تير تفنگ انداخته، سوار شده، آمدم دم چادر 

چند خانوار شاهسون اينانلو قليان كشيدم.
اين بيچاره ها بايد بفرستند كوشك نصرت كه تا آنجا يك فرسخ راه است آب براى خوردن و ريختنشان 

بياورند، خيلى شاق است برايشان.
ــيديم به على آباد. آقاى امين الملك وارد نشده بودند، ما به رسم معمول هميشه  خلاصه قريب غروب رس
ــيدند. از قرار  ــاير نايب هاى كلكو رس در مهمان خانه منزل كرديم. ورود من، جواد بيگ و جعفر قلى بيگ و س
ــش آهو با تازى گرفته بودند. دم راه آقاى امين الملك آهوها را از  ــتورالعمل من حركت كرده، ش همان دس
ــكارى را انداخته، خود نايب ها را مرخص كرده، اينجا  ــان و تازى ها و آهوهاى ش آنها گرفته، عكس خودش
ــط  آمدند. قدرى با آنها صحبت كرده و رفتم خدمت آقاى امين الملك2 در عمارت جديدالاحداثى كه در وس

1. پشته و توده.
2. اصل: + كه.
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باغ على آباد پارسال بنا كرده اند.
اين عمارت عبارتست از اندرونى منقح تميزى كه داراى نه اطاق الافرنگ زمستانى و تابستانى؛ وسط آن 
حياط حوض مدوّرى ست، آب جارى دارد. اطاق هاى به اين رو به مشق آن دور دست كه طرف رو به مغرب 
ــه زرع مى جهد و اطراف حوض  ــت [61] كه فواره آن س ــود جلو آن حوض بزرگ بيضه ايس به باغ باز مى ش
ــت. در اين فصل كه تقريباً وسط چله بزرگ زمستان  ــت. اطراف صفه گل كارى هاى خيلى با صفاس صفه اس
است. گل هاى اطلسى غيره به حالت طراوت1 باقى هستند. به واسطة اين كه به خلاف اقتضاى وقت هنوز 
سرما شدت نكرده و بارندگى نشده، درخت هاى بادام اينجا شكوفه كرده اند. خيلى با روح و با صفا بنايى ست. 

اطراف عمارت مشجر است به درخت هاى انار و خيابان هاى تبريزى و غيره.
خلاصه، قدرى در خدمت آقاى امين الملك مانده و به منزل برگشته، با اخوان و اجزا به صحبت متفرقه 
ــده، ترشحى هم كرد. در پشت مهمان خانه  ــت تا ساعت چهار شام خورده، خوابيديم. هوا امشب ابر ش گذش

قديم باغى احداث شده، به مرور بر صفا و طراوت و اعتبار اينجا مى افزايد.

چهارشنبه پانزدهم شهر رجب المرجب
ــكار كبك و  ــديم. به عزم ش ــوار ش ــت. صبح را خدمت آقاى امين الملك رفته، س در على آباد توقف اس
ــب است. آقاى امين الملك يك كبك زدند. حاجى  ــنگى كه تا على آباد يك ميدان اس تيهو رفتيم به قلعه س
خسروخان دو تيهو زد. من با اين كه خسته و كسل بودم، سه تيهو زدم. قوش هم دو كبك گرفت. عوض، 
ــاهزاده عبداالله ميرزا و آقا  ــتم منزل. ش ــتيم خدمت آقاى امين الملك نهار خورده، برگش پنج تيهو زد. برگش

مهدى با محمد حسن خان اخوى آمدند؛ [62] صحبت مى كرد.
ــوار شدند. پياده قدرى در  ــه عكس انداخته، آقاى امين الملك س عصر رفتم خدمت آقاى امين. يك شيش
ــت بام گردش كرده، غروب آقاى امين الملك و منتخب السلطنه تشريف آوردند  ــرا و بالا پش اطراف كاروانس

منزل ما. قدرى نشسته، تشريف بردند. بقيه شب را به صحبت متفرقه مشغول، در ساعت چهار خوابيديم.

پنجشنبه شانزدهم شهر رجب المرجب
صبح قبل از طلوع فجر بيدار شده، رفتم حمام. برون آمده، به خيال شكار آهو به اتفاق آقاى امين الملك 
ــده، تمام نايب هاى كلكو با تازى همراه بودند. منتخب السلطنه و اخوان هم بودند. رفتيم تا حوالى  ــوار ش س
ــى در رفت، زخمى كردم. بعد چند سوار كلكو را فرستادم كه آهو رم بدهند  ــلطان، در آنجا خرگوش حوض س

به طرف ما بيايد.
ــت آهو به طرف ما مى رانند. حاجى  ــوارها تاختند. معلوم شد كه هش ــديم. از دور س ــروا رد ش از كاروانس
ــمت آنها رفت. هر كار كرديم نرود، به خرجش نرفت. جلو آهوها را گرفت. آهو  ــروخان به تاخت به س خس

1. اصل: تروات.
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برگشت و دست او و ما به جائى بند نشد. از اين حركت حاجى خسروخان كه متصل اظهار اطلاع مى كند و 
در موقع كار مى بازد، اوقاتم تلخ شد. از آن گل آهوى مزبور مأيوس شديم.

من از حضرات تك شده، مى رفتم. مسافتى كه رفتم تكه آهوى مثل برق مى دويد. دماغ [63] او را گرفته، 
دو تير انداختم، افتاد.

ــه هزار قدم روى ماهورى  ــى كه به فاصلة س ــيد و آهو را گرفت. نديم باش حمزه بيگ نايب با تازى رس
ــباب  ــو را من زده ام. چون همه حاضر بودند و ديدند، قدرى اس ــود، دويد به طرف من كه اين آه ــتاده ب ايس

مضحكه شد.
آقاى امين الملك و منتخب السلطنه و سايرين رسيدند. آهو را ديده، نديم باشى ثانياً رو به روى آنها دويد 
و گفت: اين آهو را من زده ام! مكرر خنده در گرفت. به هر حال چون معلوم بود ديگر به اين سهل و آسانى 
ــد، از شكار صرف نظر كرده، برگشتيم به دامنه، به نهار افتاديم. باد سختى هم مى وزيد؛  ــكارى نخواهد ش ش

آفتاب گردان زدند.
ــت. كفتار نرى زده، و همراه آورده بود. براى اين كه از آهو بهره نبرد، عذرخواه  ــروخان برگش حاجى خس
ــن و آقا مصطفى و حاجى  ــس كفتار و آهو را انداخت. نهار خورده، م ــود. عبداالله ميرزا عكّاس، عك ــى ب خوب
خسروخان با همان لباس شكار، كفتار و آهو جلو ما بودند، يك شيشه عكس انداختيم. بعد چند شيشه ديگر 

عكس كروپ و سواره اناخته شد.
ــتاده، آقاى امين الملك و من چند تير تفنگ  ــوار شده، آمديم كنار دريا. اسب فرو مى رفت. قدرى ايس س
ميان دريا انداخته به سمت منزل روانه شديم. دم راه من با تفنگ گلوله زنى، سنگى را كه كنار جادّه بود به 
ــروخان [64] زد. امين الملك هم با اين كه مشق اين كار  ــه دفعه هم حاجى خس قيقاج چند مرتبه زدم، دو س

نكرده اند، دو سه تير خوب انداختند.
ــهلى آمد. دو سه دفعه اسب تاخت و تير  ــر مرحوم آقا هدايت هم به نظرش كار س حاجى ميرزا مهدى پس
ــد. اسماعيل دو تير خوب انداخت. به طرف منزل آمديم، از دور صداى سرنا و  ــباب خندة مردم ش انداخت. اس
دهل مى آمد. سه نفر از ايلات اين حول و حوش دم راه آمده، سرنا و دهل مى زدند و خودشان هم چوبى گرفته 
ــترخانه با آنها همراهى كرده، قدرى  ــم ايلات مى رقصيدند. حمزه خان و دو نفر ديگر از نايب هاى ش به رس
تماشا كرده، مقارن اذان آمديم به منزل. نزديك منزل خرگوشى در رفت. تازى كشيدند. ميان نى زار گم شد.
شب را در خدمت آقاى امين الملك به سر رفت. آخر شب رفتم منزل خودم كه در مهمانخانه قديم است.

جمعه هفدهم شهر رجب المرجب
ــدم. امروز ميل كردم كه سوار  ــوار ش ــن آباد. صبح قبل از طلوع آفتاب س ــت از على آباد به حس كوچ اس
ــواره آمديم تا قلعه محمد على خان. آقاى امين الملك و  ــده، پُر خود را به كالسكه عادت ندهم. س ــب ش اس
ــيدند. در اينجا مرا مجبور كرده، به كالسكه بنشينم. قدرى در آنجا پياده شده، با  ــكه رس همراهانش با كالس
دروبين كوه البرز و شميرانات را تماشا كرده، سوار شديم. از على آباد تا حسن آباد هشت فرسخ است. مقارن 
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ــم آن طرف پل نهار خورده، چند  ــور روى پل چند تير تفنگ انداخته و رفتي ــيديم [65] كنار پل ش ظهر رس
شيشه عكس انداخته، سوار شديم.

ــن آباد. در مهمانخانه [اى] كه حاجى محمد حسن امين  ــيديم به حس ــاعت به غروب مانده بود، رس دو س
ــمت را من و  ــاخته منزل كرده، يك اطاق هاى آنجا را آقاى امين الملك و همراهانش و يك س دارالضرّب س

اجزا منزل كرديم.
ــوقاتى آقاى امين الملك، ميان يكى از يخدان ها ظرف باروط بوده، شكسته، وقتى كه  در جزو بارهاى س
بارها را زمين گذاشته اند، از منفذ يخدان باروط به زمين ريخته، بچّه ها آتش روى آن باروط ها انداخته بودند. 

باروط و يخدان و اسباب هاى يخدان تمام سوخته بود.
ــب قدرى به محاسبات و كارهاى شخصى رسيدگى نمودم. بعد رفتم خدمت آقاى  ــر ش در منزل خودم س

امين الملك، شام خورده، برگشتم منزل خوابيدم.

شنبه هيجدهم شهر رجب المرجب
امروز بايد به عون االله به شهر برويم. صبح زود بيدار شده، نماز خوانده، ميزا على نقى مرخصى گرفت كه 

برود شريف آباد، ملكى خودش چند روز بماند.
ــر و گردن خود را بسته سوار شده بود. هوا  ــب نوبه كرده، به وضع خاصىّ س ــين خان كرد ديش ميرزا حس

ابر بود، مختصر ترشحى كرد. آمديم تا رسيديم به نزديكى كارخانه قندسازى، پياده شده، به نهار افتاديم.
ــوار شده، آمديم كارخانه قند سازى  ــه عكس انداختيم و س چند تير تفنگ انداختم. نهار خورده، چند شيش
ــا كرديم. واقعاً درين قليل مدّت فرنگىِ غريب بنائى عالى ساخته، قرار است در اول پاييز آينده  را [66] تماش

قند آنجا در كارخانه خارج شده، به فروش برسد.
ــرف شده، در خانه شاهزاده ناظم التوليه  ــلام ـ مش چهار به غروب مانده به حضرت عبدالعظيم ـ عليه الس
محمدكاظم خان پسر مرحوم امين حضرت عميد السّلطنه صديق ديوان ميرزا كريم و غيره به استقبال آمده، 

معطل بودند.
ــرايدار خانه و غيره از  ــين تحويلدار خزانه، آقا محمد نايب س ــهر. دم راه، آقا غلامحس آمديم به طرف ش
اجزاى خزانه و متفرقه به استقبال آمده بودند؛ رسيدند. نيم ساعت به غروب مانده، بحمد االله با سلامتى وارد 

شهر شديم، و الحمد الله فى بدء و فى ختم.
ــافرت بندگان حضرت اجل اكرم افخم آقاى محمد قاسم خان صاحب جمع اميرتومان ـ روحى  ــرح مس ش
فداه ـ به سمت بلوك گردشى ورامين و سان شتركلا در مسيله و زيارت حضرت معصومه ـ سلام االله عليها 
ــب الامر، بنده درگاه، عطاء االله نواده  ــان و متفرقه حس ـ به طورى كه ترقيم يافته بود، به خط مبارك خودش

مرحوم ديوان بيگى كردستانى تحرير نمود. [67]


